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 من بهنام ابراهيم زاده کيستم ؟

خواستم لب فروبندم از درد و رنج خود هيچ نگويم چرا که با                     
خود عهد بسته بودم تا کودکان سرزمينم در عذاب و رنجند فقط                

تصميم گرفته بودم فريادگر مشکلات     . زبان گوياي گريان آنها باشم   
اما حقايق تلخ زندان که از       . باشم... کارگران و زنان زحمت کش و      

نزديک با چشم خود ديدم و با جان و تنم لمس کرده ام مرا به آن                          
واداشت تا براي جلوگيري از تکرار جناياتي مانند قتل ستار                        
بهشتي و ديگر عزيزاني که در طول سالهاي گذشته همچون                          

ناجوان مردانه با جسمشان و             ... اميدرضا ميرصيافي ها و             
نزديک به سه سال از بازداشت          . روانشان لگدمال شدند، آنچه که بر من گذشت را برملا سازم                  

ناعادلانه ام مي گذرد تا کنون دندان فشردم تا شايد مدعيان عدل و عدالت از کرده ي خود                               
تا در  . پشيمان شوند و اجازه دهند در کنار همسر و فرزندم و پدر و مادر پير و سالخورده ام باشم                

اما گويا آن سنگ دلاني      . اين هياهوي فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي ياورشان باشم             
. که بر ستار و مرصيافي ها رحم نمي کنند بر هيچکس نگاه انساني و اخلاقي نخواهند داشت                      

آنچه که مي نويسم فقط گوشه اي از اتفاقاتي است که بر من گذشته و اگر تحقيرها و تهديدها ،                       
شکنجه ها و هتاکي ها و حتي تهديد به آزار جنسي را بخواهم بنويسم کتابي را به رشته ي                                
تحرير در مي آورم تا هرچه که در دوران بازداشت خياباني و انفرادي، بازجويي و محاکمه گذشت                  

شايد هنوز کسان زيادي هستند كه نمي دانند من نيز همچون ستار بهشتي فرزند                 . بازگويي کنم 
نميدانند كه من نيز قرباني رفتار وحشيانه و خشونت آميز           . طبقه ي کارگري بيش نبوده و نيستم  

اينک نزديک به سه     . مأموران نيروي انتظامي شده ام و نميدانند كه چرا و چگونه بازداشت شدم                 
سال پرده از حقايق فراواني برداشته شده است و نه تنها براي من بلکه براي خيلي از کساني که                          
دستگاه اطلاعاتي و امنيتي خصوصاً نيروي انتظامي از نزديک تجربه کرده اند ترديدي باقي                       

لازم است آنچه که بر من        . نمانده است که چه تلخي ها، بي تدبيري ها و ظلم هايي نهفته است                   
گذشته براي آگاهي مردم عزيز در درجه نخست و سپس جامعه ي بين المللي و فعالان عرصه ي                      
حقوق بشري و در آخر مسئولاني که خود در اين فجايع دست داشته اند را بر روي كاغذ بياورم                          
تا شايد اين اقدام گامي باشد در راستاي کاهش و جلوگيري از اتفاقات مشابه همچون مرگ                          

 ...وبلاگ نويساني چون ستار بهشتي ها و اميدرضا ميرصيافي ها و صرنهادها ؛و
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 از شهرستان اشنويه از استان         ۱۳۵۶من اسعدمعروف  به بهنام ابراهيم زاده متولد سال                 
تا آنجا  . اروميه داراي سه برادر و يک خواهر در يک خانواده ي متوسط کارگري به دنيا آمده ام                      

که يادم هست دوران کودکي و نوجواني در فقر و بدبختي و در شرايط سخت با ارمغان حکومت                      
 در جنگ و درگيري و دربه دري و آوارگي گذشت و               ۶۰نوپاي جمهوري اسلامي ايران در دهه ي          

بخشي از کودکي و نوجواني ام به همراه خانواده براي سير کردن شکم خانواده راهي کوره ي آجر                       
وضعيت خودم و ديدن کودکان کار و خيابان و           .پزي ها در شهرستان هاي دور گذشت و سپري شد         

کارگران و زنان عملاً مرا به سمت فعاليت هاي اجتماعي و سياسي کشاند و از همان دوران                              
جواني از طريق دوستان و رفقا و خصوصاً پدرم جذب کميته ي هماهنگي و کميته ي پيگيري                          

. جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان شدم         NGO و) حقوق بشري (تشکل هاي آزاد کارگري و  
نيمه دهه ي هفتاد و هشتاد اوج فعاليت هاي وبلاگ نويسي و کارگري و کودک در کل حقوق                             
بشري در کنار ديگر دوستان و دوستانم بود و براي اولين بار در کردستان از طرف وزارت                                    
اطلاعات شهرستان اشنويه به جرم شعارنويسي و ديوارنويسي احضار و به مدت يک هفته                              

 در پارک لاله ي تهران در روز جهاني            ۸۸بازداشت شدم و براي اولين بار در تهران در بهار سال                
 .کارگر توسط نيروهاي انتظامي با ضرب و شتم دستگير و بازداشت شدم

 و اساتيد     در اين روز  به همراه جمعي از کارگران و فعالين کارگري و کودک ودانشجويي                       
اين درحالي بود که نه         . دانشگاه در پارک لاله ي تهران توسط نيروي انتظامي دستگير شدم                    

از همان لحظه ي اول     . تجمعي صورت گرفته بود نه امنيت ملي و آسايش کسي را بهم زده بوديم               
وقتي در برابر مأموران خودسر نيروي انتظامي مقاومت کردم به شدت مورد ضرب و شتم و                          
توهين و بي حرمتي، هتاکي قرار گرفتم  و متعاقب آن به نزديک ترين پاسگاه نيروي انتظامي                         

 انقلاب منتقل شدم و در آنجا نيز توسط نيروي انتظامي و لباس شخصي من و                        ۱۴۸پاسگاه  
ديگر دوستانم ديگر بار مورد ضرب و شتم و توهين و هتاکي قرار گرفتيم و تمام مدت به                                  

همگي دستگيرشدگان را ساعت ها در حياط پاسگاه زير باران               . دستانمان دست بند زده بودند      
 ۱۰۳ يا    ۱۰۵(سراپا نگه داشتند و هنگامي که در گروه هاي پانزده نفري به ديگر پاسگاه                           

تقسيم و منتقل شديم ، نيمه شب مرا براي بازرسي خانه بدون حکم قضايي و دادگاه                          ) سنايي
برگرداندند، اين درحالي بود که خانواده تا زماني که مأموران مرا به خانه برنگردانده بودند از                      

همسر و فرزندم به طرز حيرت انگيزي وقتي مرا با                . من بي اطلاع و مضطرب و نگران بودند           
مأموران ديدند وحشت کرده و نگران تر شدند و مأموران بي توجه به وضعيت بد همسر و فرزندم                    
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خانه را تمام و کمال بازرسي کردند و تمامي کتاب ها و دست نوشته ها و حتي بوروشورهاي                            
جمعيت دفاع از کودکان و کيس کامپيوتر و درايور ماهواره و ديگر وسايل شخصي ام را ضبط                      

بعد از بازپرسي وقتي    . و با خود بردند که تا کنون متأسفانه موفق به بازگرداندن وسايلم نشده ام             
با مأموران لباس شخصي در حالي که من يک لحظه از فکر و خيال و ديدن فرزندم و اتفاقات آن                       
روز غافل نبودم و به پاسگاه برمي گشتم، يکي از آن لباس شخصي هاي مأموران مدام سربه                          

آن شب هر پانزده نفر در وضعيت و شرايط بسيار سخت در              .سرم مي زد و تهديد و اذيتم مي کرد     
بطوريكه تا صبح چهارده نفر از جمع پانزده نفر بيدار و                  . بازداشتگاه شب را به صبح رسانديم        

  .ايستاده بودند و بقيه به علت نبود جا و تنگي فضا کتابي خوابيديم
بعد از ظهر اين روز در خيابان انقلاب          .  در تهران بود    ۸۹  خرداد     ۲۲دستگيري دوم من در      

به آزادي در  يک اقدام از پيش تعيين شده و هماهنگ مأموران لباس شخصي مرا دستگير  و                           
بعد از دستگيري مرا به دانشگاه شريف منتقل كرده و تحويل                  . سوار ماشين بي آر تي كردند        

. دست بند به دست داخل ماشين ون نيروي انتظامي بردند                  . مأموران نيروي انتظامي دادند      
داخل ماشين چند سرباز  درجه دار و سروان تمام به همراه تعداد کساني که دستگير شده بودند،                      

آنقدر سفت که   . سروان نيروي انتظامي دست بندم را به شدت محکم و سفت کرد             . حضور داشتند 
بعد هم  . از همان لحظه ي اول از شدت درد مچ دستم به خود مي پيچيدم و درد مي کشيدم                             

سروان نيروي انتظامي با کينه و نفرت مرا به زير صندلي ماشين هل داد و کشاند و سرم را به                           
زير صندلي فرو کرد و با چنان کينه و دشمني مرا زير مشت و لگد و ضربات خود قرار داد كه                            
اصلا برايش مهم نبود، کجاي بدنم را نشانه گرفته است و  با شدت هرچه تمام تر من را مورد                           

جنون سروان نيروي انتظامي تمام نداشت و بي توجه            .ضرب و شتم و لگدهاي پياپي قرار ميداد         
. به وضعيت من با قدرت هرچه تمام ضربات آهني پوتين را بر سر و صورتم و شکمم مي کوبيد                      

در آن فضاي تنگ و کم زير صندلي ماشين در اثر شدت ضربات و فشار مأمور انتظامي عملاً                       
توان و ياراي اينکه از زير ضربات پياپي نيروي انتظامي در بروم و نجات پيدا                      . گير کرده بودم   

او مي زد ، من زجر و درد مي                 . هر لحظه فشار بيشتري بر من وارد مي شد                . کنم نداشتم  
ضرب و شتم و فشار سفتي       . او مي خنديد و فحاشي و هتاکي مي کرد و تمامي نداشت             . کشيدم

دست بند پلاستيکي به حدي بود که دست بند به مچ دستم در گوشت دستم فرو رفته بود و در                            
اثر همين ضرب و شتم ها قفسه ي سينه ام و پاي سمت چپم و قسمت هايي از بدنم زخمي شده و                          

در پليس پيشگيري     .آسيب ديد و تا رسيدم به پليس پيشگيري همچنان در اين وضعيت ماندم                 
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دست بند پلاستيکي تماماً در اثر        .بود که متوجه شدم که بر اثر ضرب و شتم چه بلايي سرم آمد               
فشار و رفتار غير انساني و ضرب و شتم             . شدت فشار به داخل گوشت مچ دستم فرو رفته بود             

در آن   . حتي در پليس پيشگيري توسط چند درجه دار ديگر نيروي انتظامي ادامه پيدا کرد                          
لحظه از خود مي پرسيدم که چگونه يک دستگاه و نهاد امنيتي، آن هم نيروي انتظامي که خود                      
را محافظ و امين مردم مي خواند، مي تواند و مي خواهد با چنين تهديد ها و ارعاب ها و                              

اين عمل با کدام     . شکنجه ها امنيت را در کشور حاکم و برقرار کند و دست به هر کاري بزند                       
يادآوري همه اينها  برايم عذاب      . اصول اخلاقي و انساني و کنوانسيون حقوق بشري سازگار است          

آور است و به همين مقدار بسنده مي کنم، تا روشن شود که يک شهروند ايراني که توسط                                    
سربازان گمنام نيروي انتظامي در خيابان و هرجاي ديگري دست گير مي شود، تحت چه                                 

من اميدوارم بازگويي آنچه    . رفتارها و برخوردها و فشار ها و ضرب و شتم هايي قرار مي گيرد                
بر من رفته به جاي تحقيق در خصوص واقعيت ماجرا و اجراي عدالت به افزون شدن فشارها                            

من اين پرسش را در مقابل مسئولان و افکار عمومي قرار                .وتلخ تر شدن ايام زندان نيانجامد       
  ميدهم که آيا پاسخ اعتراض، مخالفت و حق خواهي و آزاد خواهي در شکنجه و سرکوب است؟

 سال محكوميت دارم،  نه تنها خودم بلكه فرزند و همسرم                ۵من سه سال زندان كشيده ام،         
همراه من شكنجه ديده اند، اما در برابر همه اين فشار ها همچنان بر اعتقاداتم استوارم و خودم                    

من همچنان مدافع حقوق كودكان، كارگران، زنان و رفع هرگونه تبعيض و                       . را برحق ميدانم    
 .من  آزادي بيان، عقيده ومطالبات کارگري را حق طبيعي خود مي دانم                       . نابرابري ميدانم 

پرسش من از جامعه و افکار عمومي اين است كه آيا انتظار اين که در صورت ثبوت شکنجه،                       
شکنجه گر بايد محاکمه شود انتظار گزافي است؟ بنده در حال حاظر زير اثر اين ضرب و شتم                          
ها از ناراحتي هاي گردن، گوش، درد و رنج مي برم و حتي پزشک قانوني زندان اوين نيز                                     

آنچه که مي دانم اين است اين گونه رفتارها نه با عدالت              . وضعيت پزشکي مرا تأييد کرده است      
من مدافع حقوق كارگران زنداني و زندانيان             . و انصاف سازگار و نه با استانداردهاي بشري              

 .سياسي هستم
 

 بهنام ابراهيم زاده وبلاگ نويس وفعال حقوق کودکان و کارگران زندان اوين
 ۳۵۰بند 

 
 



 
  خطاب به همه عزيزاني که من را حمايت کردند

من بهنام ابراهيم زاده کارگر زنداني اي هستم که با حمايتهاي                        
. گسترده شما عزيزان از زندان مرخص شدم تا نزد فرزند بيمارم باشم                     

 ساله ام بيماري دشواري دارد و مد تيست که در                              ۱۴نيما پسر      
 .بيمارستان محک در تهران بستري است

نزديک به سه سال در زندان بودن  من و بعد هم بيماري دردناک                            
فرزندم  همه مشکلات را بر روي دوش همسرم زبيده حاجي زاده آوار                       

ميخواهم . اما او همچون ستون محکمي ايستاد و  اتکاي من شد             . کرد
 .همين جا از او بعنوان  يک  مادر،   يک همسر و يک  انسان آزاده  قدرداني کنم

من که بخاطر شکنجه ها و           . اکنون من و زبيده روزهاي سختي را پشت سر ميگذرانيم                  
 درصد شنوايي گوش چپم را از دست داده ام و از درد مهره گردنم درد                    ۷۵فشارهاي داخل زندان    

ميکشم حتي فرصت مراجعه به دکتر و درمان براي خودم را نداشته ام و همه مشغله ام نجات                         
اما اكنون مقامات     . جان تنها فرزندم از چنگ بيماري مهلکي است که دچارش شده است                         

پافشاري مي كنند كه به زندان برگردم اين در حالي است هنوز فرزندم در بستر بيماري است و به                   
وضعيت پزشكي خودم رسيدگي نكرده ام چرا كه وقت كافي به خاطرمريضي فرزند عزيزم                                 

 . نداشته ام
ولي چه شيرين است وقتي خود را در حمايت وسيع انسانهاي آزاديخواه در ايران و در سطح                        

هر روز دوستان بسياري که هر گز آنها را نديده بودم و نمي شناختم،  زنگ                          . جهان مي بينيم   
از فعالين کارگري تا تشکلها و نهادهاي مختلفي          . ميزنند و جوياي حال نيماي عزيزم ميشوند        

که سنگرهاي مبارزه کارگران  و مردم هستند، از دانشجو تا  کانون هايي چون کانون                                         
نويسندگان   وكانون هاي كارگري و ان جي او هاي مختلف همه به سراغمان آمدند و با                                       

من يک فعال مدافع حقوق کارگر و         . حمايتشان و پشتيبانيشان به ما اميد و توانايي بخشيديد           
اين صدها انساني که به سراغ ما آمدند در واقع آزاديخواهي و انسانيت را                  . حقوق کودک هستم  

ما را حمايت و      . از تک تک عزيزاني که ما را در حلقه محبت خود قرار دادند                      . ارج گذاشتند 
عزيزان .  پشتيباني کردند و نگذاشتند در اين ايام تلخ  تنها بمانيم، از صميم قلب سپاسگزارم                    

 .قدرداني ميکنم
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 .آرمان من رفاه و شادي براي همه کودکان است. آرمان من آزادي و برابري است
اما  من هنوز يک کارگر           . البته آرزوي همين امروزم نجات جان فرزند دلبندم نيماست               

زنداني ام که به او مرخصي داده شده است و مرخصي اش را  چند روز چند روز  تمديد ميکنند                   
تا فراموش نکند که هر آن به سراغش خواهند آمد و دوباره به خاطر مبارزاتش براي ازادي و                        

اما با اين حال چهارم خرداد تنها فرزندم با اينكه در             .دفاع از انسانيت به بندش خواهند کشيد       
بيمارستان محك دوباره بستري مي شود وطول درمانش شروع مي شود مرا به زندان بر مي                        

امروز از همه شما انسانهاي ازاديخواه در ايران و در سراسر جهان ميخواهم که                             .گردانند   
همچنان من و خانواده ام و نيماي من را در حلقه حمايت و پشتيباني خود قرار دهيد و خواهان               

نيماي من به پدرش نياز دارد من بايد آزاد و در                . آزادي بدون قيد و شرط من از زندان شويد            
 .کنار او باشم

البته اين را هم بگويم که من خود را در درد و نگراني خانواده هاي بسياري که عزيزانشان                     
نگران وضع همکارم محمد جراحي هستم که بيماري سرطان جان او              . در زندانند شريک ميدانم    
و خواهان آزادي فوري او و ديگر همکاران دربندم رضا شهابي ؛                       . را به خطر انداخته است        

شاهرخ زماني، پدرام نصراللهي، رسول بداغي، و همه کارگراني هستم که در همين ماه اخير                     
 .دستگير شده اند

من خواستار آزادي همه جاي ما کارگران         . کارگران و ما انسانهاي آزاديخواه زندان نيست        
 .زنداني و زندانيان سياسي از زندان هستم

 
بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري تشكلهاي ازاد كارگري وجمعيت دفاع از كودكان                  

 ۹۲خرداد -كار وخيابان 
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 خطاب به نهادهاي کارگري و انساندوست در سراسر جهان
 

حتما در   .  دستگير شدم     ۸۹بهنام ابراهيم زاده در سال             " اسد"من   
من را خيلي ها مي        . مورد من و داستان  دردآور زندگي ام شنيده ايد                 

من فعال کارگري و مدافع          . من را با مبارزاتم مي شناسند            . شناسند
من مدافع حقوق کودک       . حقوق کارگر و همه انسانهاي دردمند هستم             

سه سال را در زير شديد ترين فشارهاي جسمي و روحي در زندان                    . هستم
گذراندم تا اينکه مصيبتي باورنکردني به من روي آورد و آنهم مبتلا                       

فشار آوردم و      .  شدن تنها فرزندم نيما به بيماري سرطان خوني است                    
حمايت هاي   . خواستار مرخصي براي بودن بر سر بالين فرزندم شدم                      

توانستم در اين  مدت کنار فرزندم            . بالاخره به من حکم مرخصي دادند         . بسياري از من شد     
در اين مدت حتي نتوانستم در مورد معالجه بيماريهايي خودم که در زير شکنجه پيدا                       . باشم

 .چون اولويتم فرزندم بود. کرده ام، اقدامي کنم
و در مهره هاي گردن      . بطوريکه هفتاد و پنج درصد از شنوايي گوش چپم را از دست داده ا                  

يکماهي ميشود که خطر بازگرداندن من به زندان فشار بر روي من و فرزندم و                 . نيز آسيب ديده ام 
تا اينکه گفتند در صورتي مرخصي          . چون مرخصي ام را تمديد نکرده اند           . همسرم شده است   

در آخرين  . شما تمديد ميشود که پزشکي قانوني فرزندت را ببيند و نظر پزشکان را تاييد کند                    
 مه ماه نيز حرف آخرشان را ظاهرا زدند و گفتند اصلا نيازي نيست تا  ديدار                             ۱۹تماس در    

شما را به زندان بازميگردانيم بعدا اگر نيازي شد                 . پرشکي قانوني از فرزند شما صبر کنيم            
از نظر اينها بايد چه اتفاقي بيفتد که اينها            . معلوم نيست . دوباره به شما مرخصي خواهيم داد       

 .به من مرخصي مجدد دهند تا در کنار فرزندم باشم و معالجات او را دنبال کنم
 

 دوستان کارگر، مردم آزاديخواه،
من و خانواده   . با اين فشار ها نه تنها من بلکه فرزند و همسرم نيز دارند شکنجه ميشوند                   

و همچنان در حلقه     .    ما را تنها نگذاريد        .ام به بيشترين حمايت و پشتيباني جهاني نياز داريم          
فشار بياوريد و نگذاريد که من را به زندان                    . حمايت و پشتيباني گرم خود نگاه ،  داريد                   

اين يک درخواست اوليه انساني است، به هر شکلي          . نيما و همسرم به من نياز دارند       . بازگردانند
 .که ميتوانيد ما را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهيد

 ۹۲ ارديبهشت ۳۱
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 به سازمان جهاني کار آي ال او

 
من بهنام ابراهيم    . ژوئن اجلاس سالانه جهاني کار است        ۴

زاده بخاطر مبارزاتم در دفاع از حقوق کارگر و حقوق کودکان                
سه سالش را پشت سر گذاشته ام و الان          .  سال حکم زندان دارم    ۵

نيز با وجوديکه تنها فرزندم بدليل ابتلا به سرطان خوني                          
از همه   . بستري است، ميخواهند من را به زندان بازگردانند               

نهادهاي کارگري و انساندوست در سراسر جهان انتظار دارم که            
خواهان آزادي فوري و بدون      . در برابر اين تصميم اعتراض کنند      

از . قيد و شرط کارگران زنداني و زندانيان سياسي شوند                         
نمايندگان اتحاديه کارگري در اجلاس آي ال او انتظار دارم که                
از مبارزات کارگران در ايران و از انتظار من حمايت و                               

اما به شما که به عنوان سازمان جهاني کار، آي ال او که به اسم کارگر داربد                     . پشتيباني کنند 
انتظار . سخن ميگوييد ، اعتراض دارم که تا کي در برابر اين همه بي حقوقي سکوت ميکنيد                  

من کارگر اينست که دولتهاي شرکت کننده در اجلاستان را زير فشار بگذاريد که پايه اي ترين                   
حق تشکل ، حق اعتصاب، آزادي بدون قيد وشرط             . حقوق کارگران و انسانها را رعايت کنند        

بيان همگي مثل نفس کشيدن و حقوق پايه اي انساني است و نقض آنها يک تخلف آشکار                              
دستمزدهاي چندين برابر زير خط فقر زندگي          . بويژه در ايران فقر و گراني بيداد ميکند           . است

 .بخش عظيمي از جامعه را به نابودي کشانده است
 

امروز کارگران در ايران بخاطر اعتراض به اين وضعيت و حق و حقوق پايه اي خود در                              
. بايد به اين دستگيري ها و به فشار به رهبران و فعالين کارگري بايد اعتراض شود                      . زندانند

من با نوشتن اين نامه تلاش کردم صداي اعتراض خودم و خانواده ام و کارگران زنداني و همه                      
 .زندانيان سياسي باشم
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به همسر عزيز وفداكارم سمبل مقاومت وپايداري 
 زبيده حاجي زاده

با سلام ودرودهاي بي پايان بر شما همسر وهمدم                         
روزهايي كه در بدترين حالت           . وهمسنگر روزهاي سخت     

ودهشناك ترين وضعيت خم به ابرو نياوردي وبا تمام وتوان             
من در اينجا براي چندمين بار مي        . وقدرت در كنارم بودي   

خواهم از شما به عنوان يك همسر ويك مادر وهمراه خوب                
من در حالي برايت نام مينويسم كه ديگر در               . تشكر كنم 

حاكمان . كنار شما همسر عزيز وتنها فرزند بيمارم نيستم            
جمهوري اسلامي با وجود درخواستهاي مكرر خودم وتاكيد پزشكان بيمارستان مرا به زندان                       

صداي اعتراض کارگران     . من امروز صداي اعتراض نيما ها و زبيده ها هستم                     . برگرداندند
من را به زندان        . براي همين من را به زندان  برگرداندند                . زنداني و زندانيان سياسي هستم         

بازگرداندند چرا كه ديگر نمي خواستند صداي هزاران كودكي باشم كه فقر و فلاکت آنها را از                          
نمي .  مدرسه و خانواده به کار و خيابان پرتاب کرده و زندگي شان در خطري هر روزه است                                

خواستند صداي هزاران زن مرد وكارگري باشم  كه به بدترين شكل از سوي سرمايه داران حاکم                        
من را به زندان بازگرداندند بخاطر دهها وهزاران دليل            . حقوق اوليه شان دارد لگد مال ميشود        

بخاطر اينکه به    . ديگر از همين دست ؛ من امروز دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده ام                          
اينها . به تبعيض  تحت عنوان کرد و ترک و لر و عرب معترضم                   . تبعيض و نابرابري معترضم    

ميکوشند تحت اين عناوين ميان صف ما کارگران تفرقه ايجاد کنند و براي اجراي اين                                   
. سياستشان من که انساني هستم زاده شهري در کردستان مورد تحقير و توهين قرار ميگيريم                    

 .  من به اينها همه معترضم
همسر عزيزم گرچه اعتصاب غذا را مغاير با موازين انساني و حقوق بشري و حق حيات                          
ميدانم اما اين اخرين وتنها راهي است كه دستگاه قضايي وامنيتي براي من باقي گذاشته و بر                     

آنها با وجود اينكه مي دانستند تنها فرزند بيمارم در وضعيت خوبي                      . من تحميل كرده اند     
نيست وبا توجه به تاكيد پزشكان بيمارستان محك  نياز مبرم به حضور من دارد اجازه ندادند                       

حتي اجازه ندادند به وضعيت پزشكي خودم كه بر           . در كنار شما وتنها فرزندم نيماي عزيز باشم           
اثر همين فشارها وضرب وشتم هاي بازجويان وشكجه گران بر من وارد كرده اند،                                                
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همانطور كه پزشكان زندان اوين اين وضعيت مرا بارها تاييد كرده اند كه بايد به وضعيت                   .برسم  
اين گونه برخوردها ورفتارها ي تحقير اميز ؛ شرم آور                 .. ارتروز گردن وگوش سمت چپم برسم           

 .ترين رفتارها با يك زنداني سياسي است
همسر عزيزم امروز وقتي از خواب بيدار شدم مثل هميشه از فقدان دوري شما وتنها فرزندم                    

اين روزها خيلي به تو به عنوان همسر ومادر ودوست خود فكر مي                    . نيماي عزيز دلتنگ شدم    
به آن حرفهاي دوست      .  شايد تصور نکني که  من چقدر به تو وتنها فرزندم فكر مي كنم                     . كنم

وقتي به ياد مي آورم که چگونه آنهمه نارحتي هاي متعددي            . داشتني  هر روز ه ات  فکر ميکنم         
دريغ که  . كه  هر زن ديگري را خسته ميكرد را صبورانه متحمل ميشوي  قلبم مجروع مي شود                  

. در ان زمان نوع زندگي من به گونه اي بود كه به زحمت وقت كافي حتي براي فكر كردن داشتم                        
عزيزم فقط نمي دانم وقتي برگردم اوضاع چگونه خواهد بود ؟ فقط مي دانم من مدت طولاني                       

.  ميدانم ما نخستين خانواده اي نيستيم كه دچار اين وضع شده ايم ايم                .  از شما دور خواهم بود     
من به شما اطمينان مي دهم كه آرمان وهدف ما  و عشق به انسانيت به قدر كافي قوي است                             

زيباترين و دلگرم کننده ترين چيز امروز        . که تحمل همه اين دردها را براي ما ممکن کرده است            
و ميدانم تنها   . براي ما حمايت و  وفاداري دوستان ورفقا ومردم عزيزوهم طبقه اي هايمان است                

عشق واخلاص دوستان ورفقا ومردم عزيز خواهد بود كه در تحولات آينده مرا ياري خواهد                             
 يكي تعهد در مقابل.  همسر عزيزم من شخصا دو تعهد مهم در زندگي ام دارم. كرد 

تو يار عزيزم و فرزندمان و خانواده ام که دردهاي من فشاري بر قلبشان است و ديگر در                             
اعتقاد و تلاش من     . بخاطر همين تعهدات است که امروز در بند هستم           . برابر مردم و انسانيت    

به  بها ي بازداشت وحبس سنگين         . براي رهايي انسان ها را به بهاي سنگيني براي خود خريدم              
اما بدان که افق روشني درمقابل همه ما که قلبمان براي                     . ومريضي تنها فرزندم تمام شد           

اکنون در اين   . اميد به اين افق شادي قلب من و چشمان من است            . انسانيت مي طلبد قرار دارد     
لحظه اي كه كودكي از پدرش مي پرسد            .  موقعيت به سادگي ودر حين حال پيچيده قرار دارم             

چرا نمي توا ني پيش ما بما ني ؟ وپدر بايد اين كلمات دشوار را برزبان بياورد كه بچه هاي                                
 . كوچكي مثل تو وجود دارند وهستند  و بعد صدايش خاموش مي شود 

من ازاد متولد    . همسر عزيزم من در بدو تولد با حرص وولع براي ازاد بودن به دنيا امدم                       
اما وقتي در جواني فهميدم كه ازادي از من            . ازاد از هر نظر كه مي توانستم تصور كنم           . شدم  

در ابتدا فقط ازادي را براي خود          . گرفته شده است، در آن زمان بود كه كم كم تشنه ازادي شدم                 



 13 بھنام ابراھيم زاده 

مي خواستم كه تا هر وقت مي خواهم در شب بيدار وهر چه  را دوست دارم بخوانم وهر جا كه                              
اما بعدها وقتي بزرگتر شدم در آرزوي اين ازاديهاي شرافتمندانه بودم كه                         . مي خواهم بروم    

از ازادي برخوردار باشم ويك       . امكان پيشرفت داشته باشم وكاري براي جامعه ام به پيش ببرم                
اما وقتي کارم را با ان جي او             . ينكه كسي مزاحمم نشود     . زندگي مشروع و امن داشته باشم         

در اينجا بود كه به        . هاي کودکان آغاز کردم بيشتر  فهميدم که نه من ان ازادي ها را ندارم                         
پيوستم ...عرصه کار در دفاع از حقوق  كودكان و تشكل هاي كارگري از جمله كميته پيگيري                       

اين اشتياق  . وشوق من براي ازاد شدن به شوق وولع بزرگتري براي ازاد شدن مردم من تبديل شد                   
براي ازاد كردن مردم وامكان زندگي شرافتمندانه ومحترمانه داشتن بود كه به زندگي من جان                     

روشن است که من    . مرا ترغيب كرد كه در دفاع از كودكان وكارگران وزنان به ميدان بيايم                 . داد
اما دريافتم در زماني كه مردم من ازاد نيستند                . از ديگران فداكار تر وبا فضيلت تر نيستم             

وفقرواز هم گسيختگي وتوهين وبيحقوقي زندگي ميليونها انسان را به تباهي کشيده است،                        
وقتي زندگي کودکان کار را ديدم که چگونه  در خيابانها ي شهرها وروستاها كار مي كنند                              

وقتي ديدم که زنان براي امرار معاش از تن ووجود خود نيز مي                   . ونمي توانند به مدرسه بروند      
وقتي ديدم که دختران جوان ما  به كشورهاي عرب همسايه فروخته مي شوند  واين امر                     . گذرند

و خلاصه همه اينها، راه مبارزه در دفاع          .  منجر به زير پا گذاشتن معيارهاي انساني مي شود           
 .از حقوق انسانها را پيشه خود کردم

آنها . همسر عزيزم مردم خواستار سهمي عادلانه تر در تمامي زمينه ها در ايران هستند                      
.  خواهان برخورداري از امنيت وآسايش ورفاه وداشتن حقوق سياسي واجتماعي برابر هستند                      

من بخاطر همين حرفها و همين دغدغه ها در          . چون بدون ان نا تواني هاي ما ابدي خواهند بود          
براي همين است که     . گفتن چنين حرفهايي و فکر کردن و تلاش کردن براي ان جرم است                 . زندانم

ولي گفتن اين عقايد    . براي همين است که زندانيان سياسي در زندانند        . کارگر را زنداني ميکنند   
اين همان چيزي است كه ما مردم وما زندانيان سياسي           .  بخشي از جدال ما براي ازاد بودن است        

مبارزه براي به دست آوردن حق زندگي كردن و پاره کردن زنجيري كه                  . براي آن مبارزه مي كنيم     
 . ميخواهند بر گردن ما مردم باشد

همسر عزيزم ازاد بودن فقط در انداختن زنجير ها نيست بلكه يک وجه ديگرش زندگي كردن                    
 .  .به شيوه اي است كه ازاد بودن را به قانون جامعه و رسم و سنت آن تبدديل کنيم

 ۹۱خرداد ۳۵۰همسر زنداني  بهنام ابراهيم زاده  زنمداني سياسي دربند زندان اوين بند 
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 به بهانه چهار آذر روز مبارزه با خشونت عليه زنان

قبل از اينکه به پديده خشونت بپردازم جا دارد ياد و خاطره سه                           
خواهري که در جمهوري دومينيکن معروف به خواهران ميرابال در سال               

 در دوران ديکتاتوري رافائل تروخيو به طرز وحشيانه قتل و عام                 ۱۹۶۰
خشونت عليه زنان مي رود تا پديده اي هشدار               .شدند را گرامي بداريم     

آميز در جهان تبديل شود پديده اي که بر کرامت ميليونها زن تأثير مي                  
اين پديده منبع اصلي نابرابري ها، تبعيض ها و نزاع در حريم                     . گذارد

خصوصي و عمومي است و نه تنها در حريم خصوصي موجب نزاع هاي                 
جانفرسا و تأثيرات سوء بر فرزندان است بلکه در حيات عمومي نيز وجهه زن را خدشه دار کرده                      

. و از او نه به عنوان يک انسان بلکه به عنوان يک ابزار و در جهت مطامع استفاده مي شود                                 
پديده خشونت عليه زنان در حين حال به تدريج در حال تبديل شدن به مرکز ثقل موضوعات بشر              

هرچندبحث محورها و شاخه هاي گوناگوني را شامل مي شود اما به طور اخصي             . دوستان است 
يکي از شاخه هاي گوناگوني را شامل مي شود اما به طور اخصي يکي از شاخه هاي مروبط به                      
خشونت عليه زنان قتل هايناموسي است که تنها و تنها قرباني آن زنان هستند زنان در ايران با                      
تمام انواع خشونت ها و سوء استفاده ها به دست اعضاي مرد خانواده و عناصر دولتي                                     

تجاوز، سوء استفاده داخلي مثل قتل همسر، قطع            : اشکال مختلف خشونت شامل       . مواجهند
قتل هاي ناموسي برخاسته از سنت        ! عضو، سوزاندن و زايل کردن چهره با اسيد، ضرب و شتم                

بسياري از اين موارد حتي گزارش نمي شوند و            . هاي غلط و زنداني کردن و شکنجه مي شوند           
تقريباً تمام عاملان آن از مجازات مي گريزند زندگي ميليونها زن در ايران محدود به سنتهاست             
که تنها ارمغان آن براي زنان انزواي وسيع و اطاعت مطلق از مرداني است که با خشونت بر زنان                   

دارند در بسياري از قسمتهاي ايران زنان کنترل سنتي مردان بر تمام ابعاد زندگي         ) مالي(کنترل  
خود مي پذيرند، اما افشاگري هاي       » تقدير«يا  » قمست«، بدن بيان و رفتار خود را به عنوان           

رسانه ها، فعاليت حقوق زنان و تحرک آنان شاهد شکل گيري آگاهي در برخي زنان در رابطه با                         
اما اگر زنان درصدد اعمال اين       . حقوقشان هستيم که به عمق دنياي منزوي زنان راه يافته است             

ميزان قتل و عام هاي      . حقوق برآيند غالباً با سرکوب و مجازات هاي بيشتر مواجه مي شوند                 
بي تفاوتي هاي     . ناموسي همگان با افزايش اگاهي زنان نسبت به حقوق افزايش يافته است                       

دولتي قوانين تبعيض آميز و تبعيض جنسيتي و مند زن در نيروهاي پليس و ضابطان قضايي                     
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مسأله اساسي در اين قبيل قتل ها و           . مصونيت عاملان اين جنايت ها را تضمين کرده است           
خشونت ها عليه زنان اين است که بسيار از مردان بدون داشتن دلايل ناموسي دست به قتل                         

حتي بسياري از   . محارم يا همراه خود مي زنند و با اين دليل از مجازات شانه خالي مي کنند              
پدران نيز با توجه به قوانين موجود در کشور و اينکه پدر در صورت کشتن فرزند تنها تعزير                        
مي شود نه تنها دست به ارتکاب قتل هاي ناموسي زده بلکه کودکان خود را مورد آزار و                              

خشونت عليه زنان يک پديده جهاني است در حين حال نسبت                    . اذيت و قتل قرار مي دهند         
زناني که خشونت فيزيکي را در طول عمر خود به وسيله ماشر درجرم تجربه کرده اند از يک                            

در عين حال انتظار مي رود زنان در          .کشور به کشور ديگر و حتي استاني ديگر متفاوت است           
. اکثر اوقات کتک خوردن را بر اساس اوضاع اجتماعي ديرينه در مورد زنان تحمل مي کنند                      

در ايران در مناطق جنوب کشور و سيستان و بلوچستان و در کردستان قتل هاي ناموسي بنا                      
سازمان ملل آمار    . به قوانين عقب مانده و ارتجاع وضع شده زد زن بيشتر صورت مي گيرد                   

 هزار زن قتل هاي ناموسي در جهان گزارش داده است سازمان ديده بان                 ۵سالانه خود را حدود     
اقدامات خشونت بار و بي رحمانه       . حقوق بشر قتل هاي ناموسي را اين گونه تعريف مي کند             

براي کشتن يک زن يا ختر به دست مردي از اعضاي خانواده اش که حس کرده است به خاطر                           
اعمال آن دختر يا زن آبرو و حيثيت خود و خانواده اش زير سؤال رفته است سازمان ملل همين                       

يک زن يا دختر مي تواند بنا به دلايلي                  . تعريف را براي قتل هاي ناموسي پذيرفته است               
مختلفي متهم به بي آبرو کردن خانواده اش شود تسليم نشده به يک ازدواج اجباري قرباني شدن              

حتي اگر  «جنسي، گريز از منزل و نيز طلاق گرفتن يا اعلام تصميمي براي جدا شدن از شوهر                    
به سادگي ميتواند از سوي اعضاي مرد خانواده به عنوان واقعه اي               » آن شوهر مرد بدي باشد     

که باعث شرمساري و آبروريزي هم خانواده شده است، تلقي مي شود در اين صورت زن يا                              
دختر نگون بختي که مرتکب يکي از آنها شده است يا حتي متهم به ارتکاب آنها شده باشد                          
ممکن است براي حفظ آبروي مردهاي خانواده اش کشته شود در قتل هايناموسي قائل غالباً                   
برادر، پدر، عمو، دايي يا مردي از اقوام و دوستان خانوادگي زن يا دختري است که کشته مي                      

در ايران پليس و قوه قضاييه از انجام قتل هاي ناموسي و کشتن زناني که متهم به فساد                 . شود
اخلاقي يا بي آبرو کردن خانواده هايشان بوده اند چندان هم ناخشنوي نيستند و براي حفظ جان                 
زنان و دختراني که از سوي شوهر، برادر، پدر، يا آشنايان خود در معرض خطر و تهديد جاني                        

قتل هاي ناموسي معمولاً در مناطق روستايي يا خانواده              . قرار دارند عملاً کاري نمي کنند        
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قتل هاي   . هاي فقيري که ريشه روستايي يا وابستگي هاي چيره اي دارند اتفاق مي افتد                           
ناموسي غالباً اقدامي هستند که اعضاي مرد يک خانواده براي جلب رضايت اجتماع و                              
محيطي که در آن زندگي مي کنند انجام مي دهند به عبارتي واضح تر، شوهر يا برادر يا                              
پدري که همسر يا خواهر يا دختر خودش را مي کشد در حقيقت اين کار را نه براي رضايت                            
خاطر خود بلکه غالباً براي خشنودي اقوام و آشنايان و اهل روستا يا محل و اعضاي طايفه                         

نوع ديگر قتل هاي      .انجام مي دهد تا در ميان شان احساس سرافکندگي و شرمساري نکنند               
بر اساس مطالعات سازمان هاي      » خودکشي حيثيتي مي گويند   «ناموسي هستند که به آنها       

 درصد قتل و خشونتهايي که عليه زنان به کار گرفته مي                  ۵حقوق بشري به عمل آمده فقط          
تبعيض .  درصد اين موارد در خفا صورت مي گيرد          ۹۵شود آمار بيروني پيدا مي کند يعني          

و آپارتايد جنسي نابرابري تعدد زوجات ، به حقوقي و توهين، بي حرمتي قوانين مدون و                              
مرسوم درباره حقِ ارث و دارايي و نابرابري جنسيتي درباره حقِ ارث حقِ مالکيت مشارکت                        
پايين زنان در تصميم گيري ، توان تصميم گيري کم،تجاوز، برخوردهاي فيزيکي حي روحي و                    
رواني و تنگناهاي مالي و اقتصادي و سوء استفاده هاي مالي مدام توسط مردان عليه                               

اين قبيل مجازاتها که مخالفان از آن به عنوان مجازاتهاي                   .همسرانشان صورت مي گيرد     
ترذلي نام مي برند از جانب حاميان و مدافعان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته                           

 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي منع            ۷وضع و لغو آن تشويق مي شود مطابق ماده             
هيچ کس را نمي توان مورد شکنجه يامجازات ها و رفتارهاي ظالمانه يا خلاف                      . شده است 

شأن انساني يا ترذيلي قرار داد دولت ايران از دولت هايي است که به اين ميثاق پيوسته است                        
ولي همگان بر اين باورند که زنان در زير چتر اسلام سياسي                .و قاعدتاً بايد به آن متعهد باشد       

موارد ذکر شده بالا و دهها و صدها موارد                 . از هيچ گونه حق و حقوقي برخوردار نيستند              
ناگفته ديگر کار نامه سي ساله سرکوب و خفقان و بي حقوقي و توهين تبعيض و نابرابري زن                       
ستيزي برهگان روشن و واضح است طرح هاي سرکوبگرانه امنيتي و پليسي در مراکز عمومي                 
و اتوبوسها و مترو و ادارات دولتي و در خيابانها حتي در دانشگاه ها و مدارس براي مهار                           

نمونه بارز خشونت عليه زنان       . حجاب در دستور کار پليس و نيروهاي امنيتي بوده و هست                
  .است

 جوانان و دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ايران
 ۱۳۹۱آذر ماه 
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 فقر فرهنگي عامل کودک آزادي

 به بهانه اول آذر روز مبارزه با کودک آزادي
 

تعاملي نابرابر است  که کودک به عنوان قرباني بي پناه و بدون حامي در                            , کودک آزادي 
آگاه نبودن والدين از حقوق      .يکسو و والدين و سرپرستان او در سوي ديگر حوادث تلخ قرار دارند              

فرزندان و بي احترامي به شخصيت کودکان در شکل گيري رخدادهاي مربوط به کودک آزاري                        
که از  . دخيل است کودک آزاري به هر دليل پديده اي منفور، غير قابل توجيه و نپذيرفتني است                    

ديدگاه انساني و اجتماعي قابل دفاع نيست مشکلات والدين نظارت نکردن هاي حمايتي و                        
نظاير آن، هيچگاه در هيچ فرهنگ و آييني، دليل قانع کننده اي براي آزار کودکان و مرگ آنان                        

کودک آزاري ، عبارت از هرگونه        . به واسطه ي اذيت هاي جسمي و روحي نيست و نخواهد بود                
فعل يا ترک فعلي است که موجب آزار و اذيت روحي، جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک                       

ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس،         . کودک شود ؛ برخي از اين آثار مي تواند مخفي باشد              
محروميت کودک از خوردن غذا، حبس در حمام و انباري و زير زمين اتاقهاي تاريک، مکانهاي                   
هولناک و نظاير آن از اشکال   مخفي و مصاديق کودک آزاري است تنبيه بدني و تجاوز جنسي                         

فقر بزرگ ترين معضل      ...... عوامل موثر    . به کودک نيز از انواع کودک آزاري فيزيکي است               
کراشناسان و فعالان حقوق کودک معتقدند که کودک آزاري به طبقه خاص اجتماعي، خلاصه                        
نمي شود و در همه اقشار با سطوح فرهنگي و اقتصادي متفاوت و جنسيت هاي زن و مرد                               
امکان وقوع دارد، البته به طور طبيعي هرچه سطح فرهنگي والدين افزايش يابد کمتر مي                             

فعالان حقوق کودک معتقدند خط فقر، بهترين معيار براي ارزيابي تنيدگي هاي رواني                       . شود
خانواده هاي امروز است اين در حالي که بر اساس آمارهاي رسمي ، تعداد قابل توجهي از مردم                    

بنابراين ، فقر عاملي براي بروز مشکلات رفتاري          . کشور در حاشيه خط فقر زندگي مي کنند            
است و تا زماني که اين معضل به صورت اصولي حل نشود ساير راهها و راه حلها چندان کار                          

بهنام ابراهيم زاده از فعالان حقوق کودک نيز مي گويد فقر و تأمين هزينه هاي                 . ساز نخواهد بود 
سنگين زندگي، پدر و مادر را مجبور به کار در دو يا سه شيفت کاري مي کند بنابراين امکان                        
سرپرستي و تربيت درست فرزند خود را ندارند به همين دليل کودک بدون مراقبت والدين پرورش                   
مي يابد  همين عامل به صورت طبيعي به بروز رفتارهاي پر خطرمند اجتماعي از سوي                                
کودکان دامن مي زند بنابراين بي انصافي است که کودکي را به خاطر محروميت هاي                                    

مجرم و مستحق مجازات و       . اجتماعي و خانوادگي دچار انواع آسيب هاي اجتماعي مي شود              
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او بيشترين فراواني کودک آزاري را مربوط به آزار خيلي شديدي مي داند و                      .حتي مرگ بدانيم   
معتقد است از بين انواع آزارها آزار جسمي فراواني بيشتري دارد و کتک زدن بيشترين نوع اين                      

 درصد از آزار کودکان نيز به مرگ منتهي مي شود و                   ۲/۷متأسفانه  . آزار به شمار مي رود      
بيشترين آزارها را از سوي نا پدري ها آزارهاي عاطفي و جنسي استفاده شود و جنس بيشتر                           

. آزاردهندگان مذکر است و تعداد آزاردهندگان متاهل، بيشتر از آزار دهندگان مجرد است                         
 درصد آنان را زنان تشکيل مي دهند با اين وجود                ۳۷ درصد آزاردهندگان را مردان و          ۵/۶۲

. مردان بيش از زنان به کودکان آزار مي رسانند ولي زنان آزارهاي سخت تري را اعمال مي کنند                   
و دختران بيشتر از پسران در معرض کودک آزاري هستند آزار اعمال شده بر پسران بيشتر از                            

 سال و   ۹ تا   ۶ سال ،     ۶ تا   ۳کودکان در چند گروه سني، شامل زير سه سال، بين              . دختران است 
 سال دارند بيشتر در معرض        ۹ سال به بالا جاي مي گيرند در اين بين کودکاني که بيش از                      ۹

کودکاني که در کنار پدر و مادر زندگي مي           .آزارهاي عاطفي قرار مي گيرند تا آزارهاي جسمي        
کنند برخلاف انتظار بيشتر در معرض آزار قرار مي گيرند اما آمارهاي آزار در بين سرپرستان                     

 درصد، ناپري   ۹/۱۲ درصد، نامادري     ۲۱ درصد مادران     ۳/۴۹کودکان متفاوت است پسران      
  درصد از موارد آزار را به خود اختصاص مي دهند ولي مادر و نامادري به دليل ارتباط                      ۴/۴

بيشتري که با کودک دارند، آزارهاي سخت تري را نسبت به آنان روا مي دارند متأسفانه در ايران                  
به اميد زندگاني   . متولي نهاد و سازمان خاصي براي پيگيري موضوع کودک آزاري وجود ندارد              

 ................. سعادتمندانه يکايک انسانها به ويژه کودکان دنيا
 

  براي عمو بهنام دوستدار کودکان
 مهر روز جهاني کودک سومين روز جهاني کودک است که عمو بهنام در کنار ما                     ۱۶امروز  

نيست عمو بهنام ما که به جرم دفاع از ما کودکان در زندان و به حبس محکوم شده است امروز                       
که ايستاده ايم تکيه گاه روزهايي را که بر زمين مي افتاديم ترا مي بينيم که تمام فداکاري                              
هايت چگونه رنج ها را به جان خريدي و به همراه ديگر دوستان و رفقايت در کنار ما کودکان                             
بودي انبوه دردهاي طاقت فرسا را تاب آوردي تا ساقه هاي ضعيف جان ما تنومند شود ترا                            

عمو بهنام عزيز با تو بودن و از تو            ... دوست داريم به اندازه همه مهرباني هايت و خوبي هايت            
گفتن برايمان معني و تفسي در بر دارد تو همه چيز ماهستي يقين داريم که در پشت ديوارهاي                      

 زندان اوين هنوز قلبت برا ي ما کودکان مي تپد
 ۹۱جمعي از کودکان در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان مهر
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  كودكان محترمند
بلکه شهرونداني فعال    . کودکان برخلاف تصور برخي فرهنگ ها موجوداتي منفعل نيستند           

کودکان حرفهاي زيادي براي گفتن      . هستند که مي توانند باعث توسعه و پيشرفت جوامع شوند           
شکاف ميان نسلها زياد شده       .  ما بايد به کودکانمان گوش کنيم در ايران و سراسر دنيا               . دارند

گوش .  است و بعضا نبود درد مشترک ميان والدين و جوانان به مساله مهمي تبديل شده است                    
چون بايد به آنها       . کردن به کودکان شايد به نظر ساده بيايد ولي در عمل بسيار سخت است                         

بگذاريم . بايد به اميدها و آرزوهاي بچه ها توجه كرد           . فرصت بدهيم که خودشان را بيان نکنند        
دوستداران و فعالان حقوق کودکان          . كودكي كنند و شاد باشند تا خلاقيت هايش رشد كند                   

امسال بر مسئوليت بزرگترها براي جويا شدن نقطه نظرات و خطوط فکري کودکان و جدي                             
بايد در جهت رشد شايستگي هايشان براي مشارکت درست و معنا               .. گرفتن آنها تمرکز دارند      

به هر شكل مختلف و متنوع از ارتباط که برقرار مي کنند اين مسئله حقوق                     .  دارتاکيد کنيم 
در هنگام تصميم سازي بر      . کودکان را تضمين مي کنند و به آنها آزادي ابراز عقيده مي دهد                   

مسائلي که بر آنه تاثير گذاري بر دنياي اطرافشان ياد بگيرند راهي که ما در آغاز آن  هستيم تا                  
راهي نيست که يک شبه      . دنيايي که در آن نظرات کودکان به طور روزمره مورد توجه قرار گيرد                

طي شود مانند هم فرايند هاي عقلاني اين افراد نيز وابسته به اندوختن دنيايي جديد بالا بردن                      
ما بايد بياموزيم که چگونه به       . درک مشترک و فائق آمدن بر عادت هاي قديم و مقاومت هاست            

صورت موثر نظرات کودکان و نوجوانان را جويا شويم و صداهاي مختلف و متعدد آنها را از                         
چگونه اين پيام هاي کلامي را       . طريق مختلفي ابراز مي شود که از هم باز بشناسيم و بياموزيم             

تغيير کنيم به علاوه ما بايد مطمئن شويم که فرصت ، زمان ومکان امني براي شنيدن نظرات                       
 .کودکان و نوجوانان وجود دارد و اين نظرات جدي گرفته مي شود
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 چند خاطره  از روزهاي خوب در جمعيت دفاع از كودكان

خانواده ي نديم در شرايط بدي به سر مي بردند خانه ي مناسبي براي زندگي نداشتند و                          
حتي پولي کافي براي دادن اجاره ي همان يک اتاقي که به اصطلاح اجاره کرده بودند را                                    

گفتگويي که با نديم در متروي تهران داشتن قلبم را مجروع کرد حدود نيم ساعت با                   .نداشتند  
وقتي به خانه ي آن ها سر زدم نه           . او بودم از خودش و زندگي اش و پدر و مادرش صحبت کرد               

از شور و نشاط در آن خانه خبري بود و نه کسي بويي از زندگي را در آن جا احساس مي کرد                             
 .تنها چندنفر دور هم جمع شده بودند تا با هم نفس بکشند و هر کدام براي خود زنده بمانند

 
 سالش بود اما هرگز مدرسه نرفته بود آرزو داشت مدرسه برود و درس                        ۹نديم صالحي    

بخواند اما با کدام پول؟ امروز از آن مردگي در آن خانواده خبري نيست ما با کمک دوستانمان                    
اکنون شرايط تحصيل براي نديم       . توانستيم شرايط خوبي براي نديم و خانواده اش مهيا کنيم              

 .فراهم شده است و به درس خواندن مشغول است
 

به طور کلي اين خانواده در حال حاضر در يک آرامش نسبي به سر مي برد که البته با آن                           
حالت ايده آل فاصله ي زيادي دارد اما تلاش ما همچنان براي بالا بردن و نزديک شدن به اين                          

اما امروز قلبش امانش را بريده بود نمي دانست که کدام دردش را تحمل                   .ايده آل ادامه دارد    
تيري که قلبش مي کشيد را تحمل کند يا اينکه دردي که به خاطر نداشتن توان مالي                         . کند

درد قلبش به او اجازه نمي داد تا بتواند کار کند اوضاع مال يشان                     .براي خانواده مي کشيد    
ديروزي . اجاره ي خانه ي کوچکش نيز مزيد بر علت شده بود                     . مناسب که نه ، خوب نبود         

محمد به همين منظور در سر چهار راه ها             . سخت و طاقت فرسا براي محمد رقم خورده بود            
ساعت هاي طولاني کار مي کرد        . سخت مشغول کار بود، کار پاک کردن شيشه ي ماشين ها             

تا امروز، خوشبختانه با تلاش بچه هاي جمعيت دفاع از کودکان و پيگيري هاي صورت گرفته                 
بچه هاي  . در مورد درمان وي سبب شد امروز با قلبي سالم در جستجوي کار مناسبي باشد                     

ما پرداخت نيمي از اجاره ي بهاي خانه ي او را قبول کردند بدين ترتيب يکي از بزرگترين                               
اميدوارم که بتوانيم فردايي را براي اين خانواده در نظر            .بارهايي که بر دوشش بود برداشته شد       

 .گرفت که محمد کار مناسبي داشته باشد و شرايط براي تحصيل فرزندانش فراهم شود
 ۹۱مهر
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 اسباب بازي هاي خشن

 تهديدي براي نسل فردا
 

کودک به وسايل سرگرمي و اسباب بازي نياز مبرمي دارد يکي از اسباب بازي هاي معمول                   
بين کودکان بخصوص بين دختربچه ها عروسک است زيرا عروسک به دليل شکل و شمايل                              
انساني توانايي ايجاد ارتباط و تأثير گذاري زيادي بر ذهن بچه ها دارد، به همين دليل از                                
زمانهاي قديم ما درها و مادر بزرگها با همان وسايل ابتدايي که داشتند براي فرزندان خود                            
عروسک مي ساختند و از طريق بازي با عروسک عواطف مادرانه و آداب و سنن قومي و قبيله                        

در اين ميان صنعت عروسک سازي و کارخانه هاي عروسک سازي            . اي را به آن منتقل مي کردند       
با ساخت عروسکهاي کودکان درآمدي را براي خود ايجاد کردند و سيل عروسکهاي زيبا با نام                      
هاي گوناگون وارد بازار شد و با يکديگر به رقابت پرداختند ولي در اين رقابت اين باربي ها                             
بودن که سبقت را از ساير عروسکها ربودند به طوري که باربي در طي ساليان گذشته بيش از                           

 بار در نقش ها و شخصيتهاي مختلف در فيلم هاي کامپيوتري، انيميشني و                           ۵۰۰پانصد   
اکنون اين سؤال پيش مي آيد که چرا باربي تا اين اندازه مورد توجه                       .سينمايي ظاهر شده اند    

قرار گرفته چرا در کنار دارا و سارا شانس انتخاب شدن باربي و ساير عروسکهاي خارجي که به                       
قول بعضي ها موج فرهنگ سخت هستند بيشتر است از مادري که به اتفاق دختر کوچولوي                         
خود براي خريد عروسک به يکي از مغازه هاي اسباب بازي فروشي مراجعه کرده است مي پرسم                     
شما براي خريد عروسک چه معيارهايي را در نظر مي گيريد؟ ولي مي گويد من ظرافت و                                 
زيبايي را مد نظر قرار مي دهم و در اين مورد عروسکهاي خارجي بر عروسکهاي ايراني برتري                      
دارند و از نظر قيمت نيز به مراتب ارزان تر و مقرون به صرفه ترند صاحب مغازه ضمن تأئيد                            
سخنان اين خانم مي گويد عروسکها اسباب بازي هاي ايراني قابل رقابت با اسباب بازي هاي                      
خارجي نيستند، عروسکهاي خارجي بر عروسکهاي ايراني برتري دارند و علاوه بر قيمت نيز به                    
مراتب ارزان تر و مقرون تر و به صرفه ترند وي معتقد است ساخت عروسکهاي دارا و سارا                                
هيچگاه در پي بررسي علل ناکامي اين عروسکهاي ملي در ميان کودکان ايراني بر نيامدند در                   

 حالي که طراحان عروسکهاي باربي همواره ادعا کرده اند که همواره با دقت آمار نوزادان
متولد شده در سراسر جهان را بررسي کرده اند و ترکيب والدين و فرهنگ و زبان آنها در نظر                      

اما بعضي از کارشناسان معتقدند که باربي تنها يک عروسک نيست بلکه يک                            . مي گيرند  
مانکن و مبلغ فرهنگ غرب است طراحان مجرب اندام باربي را شبيه يک انسان با ظرافت و                           
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زيبايي تمام ساختند و توسط دو پوشش فرهنگ خودشان را بر کشور ما رواج دادند سپس مد                        
لاغري و انواع و اقسام لوازم ورزشي ويژه تناسب اندام را هم آوردند که باز هم از کشور ما در                              

و من معتقدم توليد کنندگان ايراني نمي توانند          .آمد کسب کنند در اين ميان ما غافل مانديم         
عروسک مرغوب و ارزان توليد کنند زيرا حمايت نمي شوند اما عروسکهاي خارجي هم زير                            
قيمت وارد بازار جهاني مي شوند اما سوال اينکه در مقابل کانون پرورش فکري کودکان ما                          

 ؟.براي پاسخ دادن به اين نياز اسناني فرزندان ما و کودکي کردن و شادن بودنشان چه کرده اند
بازي يکي از عوامل مهم  براي تربيت و رشد خلاقيت هاي کودک                  -بازي کودک را ميسازد    

بازي با عروسکهاي خشن و زشت و نامناسب نه تنها مفيد نيست بلکه استفاده و بازي با            .  است
 .آنها براي کودکان بسيار زيانبار است

 
اين روزها اگر سري به مغازه ها و فروشگاهها بزنيم با انواع و اقسام عروسکهاي مبتذل و                        
خشن روبرو مي شويم البته سازندگان اين عروسکها خوب مي دانند که شخصيت و اصالت                            

راستي شما براي انتخاب عروسک و اسباب بازي ها چه              .افراد در دوران کودکي شکل مي گيرد        
 معيارهايي را براي فرزندان خود در نظر مي گيريد؟

 
 ۹۲جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان تابستان 

 
 

 
همراه با كودكان  در جمعيت 

دفاع از کودکان کاروخيابان در 
 گلگشت دريا چه  چيتگر

  ارديبهشت تهران ۲۵



 23 بھنام ابراھيم زاده 

 به افکار عمومي وجدانهاي بيدار
 

سياست هاي خصمانه و رفتار غير قانوني دستگاه قضايي و دادستان تهران در مورد ما                      
 زندان اوين مبني بر قطع تلفن و ملاقات هاي حضوري و              ۳۵۰زندانيان سياسي و عقيدتي بند      

مرخصي هاي پي در پي فشار روحي رواني بسياري را براي خانواده ها و فرزندان ما زندانيان                       
سياسي در پي داشته است که نمونه آن بستري شدن فرزند اينجانب بهنام ابراهيم زاده در                                
بيمارستان محک کودکان و فرزند محمد صديق کبودوند که همچنان از بيماري شديدي رنج                       

 زندان اوين    ۳۵۰قوانين عمومي زندانها در همه جاي دنيا يکنواخت است اما بند                   . مي برد 
ما در طول اين چند سال بارها به طرق                 . گويا خارج از قوانين عمومي ديگر زنداني است              

مختلف خواست هاي قانوني خودمان مبني برداشتن حق تلفن و ملاقات هاي حضوري و                           
اما مسئولان هيچگاه به خواسته هاي منطقي         . مرخصي هاي مداوم را از مسئولان داشته ايم         

. و قانوني ما زندانيان توجه نکرده اند و همواره ما زندانيان را در تنگناه و فشار قرار داده اند                      
تجربه اي تلخ و لحظات تکان دهنده اي که تا عمق روح و روانمان نفوذ کرده و تجربه کرده ايم                         
اين حق هر انساني است که وقتي به دليل اعتقاداتش زنداني مي شود در خواست رفتاري                             

همه ما بدون استثناء به دليل فعاليت هاي انساني          . داشته باشد که متناسب با جايگاه اوست         
محکوم و زنداني شده ايم ما در راه مبارزه براي احقاق حقوق بنياديمان و حقوق سياسي برابر                      

اين حقي است که در تمام دنياي متمدن براي همه انسانها به رسميت شناخته                . مبارزه کرده ايم  
اين فعاليت ها ملهم از تمايل به مقاومت در برابر سياست هاي تبعيض و نابرابر                      . شده است 

با به زندان     . غير عادلانه اي که مغاير با آزادي هاي اساسي و اصول حقوق بشري است                               
انداختن صدها نفر انسان بي گناه دردسرها و مشقت هاي فراواني براي خانواده هاي زندانيان                    

چرا که طي چند سال      . اکنون زندانها به مرکز انتقام گيري تبديل شده است           . به وجود آورده اند    
برخوردار ... گذشته ما هيچگاه از حق استفاده تلفن و ملاقات هاي حضوري و مرخصي و                         

نبوده ايم ادامه اين رفتارها و برخوردها و محدوديتها تأثير بسيار بدي در روحيه فرزندان                            
مازندانيان درپي داشته است و خسارات جبران ناپذيري برخانواده ها و فرزندان ما وارد شده                       

من از همگان براي دفاع از حقوق فرزندم و بهبود وضعيت بيماري آن استمداد مي                              . است
چه کسي گمان مي کرد کسي که سالها در عرصه کودکان تلاش بسيار و مبارزه کرده                      . طلبم  

من ايستادگي مي کنم، اما چه         . است براي عقيده اش و در دفاع از کودکان به زندان بيفتد                  
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 کساني
چه کسي مسئول وضعيت      . بايد به چه کساني پاسخ اين همه بي عدالتي و رنج را بدهند                     

 .وخيم فرزند بيمار من و محمد صديق کبودند و ديگر کودکان است
 ۹۱پاييز - ۳۵۰بهنام ابراهيم زاده پدر، بيمار نيما ابراهيم زاده زندان اوين بند) اسعد(
 

 به مناسبت سالروز تولد تنها فرزندم نيما 
 

 اکنون که اين نامه را برايت مي نويسم بهار از همه سو بر من تاخته است
 .رودخانه ها و درياچه ها پر آب شده اند طبيعت دوباره به شکل طبيعي خود بازگشته است

 خرداد سالروز تولدت را با تمام وجودم تبريک              ۱۵نيماي عزيزم ، فرزند دوست داشتني ام            
افسوس که هنوز در زندان و حبس و اطرافمان ديواره هاي سر به فلک کشيده بتوني                        . مي گويم 

 .اوين محاصره مان کرده اند و دورم از تو و با تو بودن
 

پسر نازنينم گفتني ها بسيار است و نا گفتني ها بيشتر، برايت با عشق مينويسم پس تو                        
هر زمان که دوست داشتي بخوان، من نگاهم به آينده اي روشن است تا                        . نيز با عشق بخوان     

امروز از تو و براي تو نوشتم چون من هم            .شايد روزي با ديده اي بينا تر از امروز باز هم بنويسم             
روزي پسرکي نوجوان و کوچک بودم در کنار پدر و مادري مهربان، اما امروز نيماي عزيز در اين                    

 خرداد  ۲۵نيماي عزيز     . شرايط سخت محروم شده اي از آغوش گرم و پر مهر و محبت پدري                    
 ... سالروز تولدت را بار ديگر تبريک مي گويم تولد تو تولد اميد و آرزو

 -نيما جان تولدت مبارک
 ۹۱ پدر در بند، بهنام ابراهيم زاده، زندان اوين ، خرداد 
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 فردا دير است همين الان

  ژوئن روز مبارزه عليه کار کودک۱۲به بهانه 
 

به عنوان يک معضل اجتماعي زمينه ساز افزايش آسيب            » کودکان خياباني «امروزه پديده   
کودکان خياباني بخشي از جمعيت عظيم کودکان        . هاي اجتماعي ديگر در جوامع گوناگون است      

هستند که در فقر شديد به سر مي برند اين کودکان تحت تأثير فشارها و ناملايمات زندگي به                        
کار در خيابان روي مي آورند و فرآيند رشد جسمي، ذهني ، عاطفي و اجتماعي شان ، در                                 
معرض خطر قرار مي گيرد اين کودکان يا براي ياري رساندن به خانواده هايشان کار مي کنند و                     

 .يا تنها نان آوران آنان هستند که اگر کار نکنند خانواده هايشان دچار مشکلات جدي مي شوند
 ميليون کودک کار در کشورهاي درحال توسعه زندگي مي                ۲۵۰بر اساس آخرين يافته ها         

 سال قرار دارند و شمار پسران سه برابر دختران است بنابر                        ۱۵ تا     ۵کنند در مقاطع سني         
 درصد در امريکاي لاتين و         ۷ درصد در آفريقا       ۳۲ درصد آنان در آسيا،        ۶۱آمارهاي موجود    

اما آمار دقيقي از کودکان کار در ايران نداريم اما                .يک درصد در اقيانوسيه زندگي مي کنند         
واقعيت غير قابل انکار است که روزانه دهها و صدها کودک بدون حمايت بزرگسالان و نهادهاي                   
مسئول و در معرض انواع آسيب هاي جسمي و رواني بر اثر تصادف، آلودگي هاي محيطي،                          

کودکان خياباني از هيچ نوع       . سوء رفتار ، سوء استفاده جنسي و امراض مقاربتي قرار دارند                
حمايت قانوني برخوردار نيستند و ارتباط محدود با خانواده و يا قطع دائمي اين ارتباط مي                        

 اما مسئول کيست؟. تواند از آنان يا لقوه بسازد
. تعدادکودکان خياباني کار در حال افزايش است، واقعيتي که نمي توان آن را انکار کرد                          

و به بخشي از هويت شهر نشيني تبديل شده اند              . حضور آنان در جاي جاي شهر ديده مي شود           
ترحم، بي اعتنايي و خشونت، برخوردهايي است         . نگاه جامعه نيز به اين کودکان متفاوت است         

که هر روزه در مورد اين کودکان تکرار مي شود اين که چرا پديده اي به نام کودکان کار خياباني                      
 درجامعه رو به افزايش است راههاي برخورد با اين پديده چيست؟

 .روشن است که دليل شکل گيري پديده اي به نام کودکان کار خيابان، فقر اقتصادي است                      
اکثريت قريب به اتفاق اين کودکان نان آور خانواده هايشان هستند و تا زماني که آمار فقر                               
اقتصادي در جامعه بالاست درصد آسيب هاي اجتماعي رو به افزايش است ما نمي توانيم مانع                  

چرا که اگر   . کار اين کودکان کار خيابانها در کوره آجر پزي ها و کارگاههاي سپاه و نمور باشيم                   
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کار نکنند نمي توانند زندگي کنند و نياز به نيازهاي اوليه خود دارند براي حذف و بجاي اين                          
کودکان بايد بروي مسائل زندگي خانواده هاي آنان متمرکز شويم با سپردن اين کودکان به                              
خانواده هاي مسأله دار، مشکلي حل نمي شود، بلکه بايد با تأمين نيازهاي ابتدايي خانواده و                    

اين تغيير به عواملي مانند شرايط              .نظارت بر آن، مانع از کار دوباره اين کودکان شويم                      
اجتماعي و اقتصادي هر جامعه بستگي دارد در جوامع وسعه يافته به دليل رفاه نسبي و                                
حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي، کودکان کم تري به کار در خيابان مشغولند و اگر هم وجود                      
داشته باشند از آنان حمايت مي شود اما بد نيست که بدانيد اخيراً در پاريس تجربه اي براي                            

در اين شهر که کودکان کار به کار مشغولند                .کودکان کار در خيابانها اجرا شده توجه کنيد             
تغذيه حمام و    . گروههاي سيار در خيابانها حضور دارند تا به اين کودکان خدمت رساني کنند                  

از جمله خدماتي است که توسط گروههاي مدافع کودکان کار ارائه مي شود                          ... آموزش و     
حداقل دو مدد کار براي رسيدگي به امور اين کودکان حضور فعال دارند نخست مددکار                                 
اجتماعي فرانسوي و دوم مددکار اجتماعي از کشور مبدأ مددکار فرانسوي براي انطباق اين                      
کودکان با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور فرانسه تلاش مي کند و مددکار ديگر براي                                

اما سؤال اينجاست    . برقراري ارتباط با کودک و موقعيت در اين پيوند فرهنگي همکاري دارد                 
که ما براي کودکان کار ايراني و غير ايراني که بيشتر عراقي و افغاني هستند چه کارهايي را                          
کرده ايم اين درحالي است که اين کودکان از حقوق اوليه مانند شناسنامه و تحصيل حق اقامت                    
هم محرومند در حالي که آموزه هاي ديني و ملي ما همواره بر حمايت از هم نوع تأکيد                                    

 .ميکند
 ۹۱جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان آذر 
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  مهر روز جهاني کودک ۱۶گرامي باد 
  گرم ترين آغوش براي زيبا ترين حمايت

هشت اکتبر روز جهاني کودک بهانه اي براي ورود به جهان کودکان ، روز جهاني کودک در                         
کشورهاي جهان بنابر سنت و فرهنگ       . سراسر جهان انگيزه اي براي توجه به حقوق کودکان است           

جشني که براي    .... خود اين روز را به گونه هاي مختلف برگزار مي کنند روزي که در کنار                          
بايد دلمان را    . دلشادي کودکانمان برگزار ميکنيم بايد حواسمان به تمام کودکان در ايران باشد               

قانون حمايت از کودکان       . براي تمام کودکان که آينده سازان فرداهايمان هستند توجه کنيم                    
 ماده قانوني است که حاصل ده سال تلاش دلسوزانه کارشناسان بين المللي                         ۵۴متشکل از    

هدف اصلي  . براي مفادي است که همگي حمايت از کودکان را در تمام دنيا در برگرفته است                       
رشد همه جانبه زندگي کودکان در يک فضاي امن و مناسب است که به طور حتم تمام مسئولان                     
و فعالان کودک به آن بايد توجه خاص داشته و توان و حيطه وظايف خود براي بهبود اين                                      

 پيمان نامه حقوق کودک دولت ها مکلفند براي ترويج            ۴۲طبق ماده   . وضعيت تلاش مي کنند     
و آگاهي رساني به ساکنان کشور خود در  خصوص قوانين اين عهد نامه بزرگ ازطريق رسانه ها                  

هر کشور مفاد اين قوانين را به اطلاع              .. و راديو و تلويزيون و مدارس و آموزش پرورش و                    
 .کودکان و نوجوانان و والدين آنها برسانند

آزار و اذيت کودکان ،آزار جسمي و روحي و جنسي ، اجبار کودکان به اشتغال و کار از                                 
. هاي کودکان براي ممانعت از آن تلاش مي کنند                 NGO موارد اصلي است که در مراکز و          

بسياري از کودکان حتي والدين انها به دليل ضعيف بودن تبليغات از قوانين نا آگاه هستند و                        
بسياري از اشتباهاتي که به عنوان خطا روي کودکان انجام ميگيرد از روي ناآگاهي است طبق                     

 امارها در حال حاضر بيش
 ۱۵اين در حالي است طبق قانون کشور نبايد افراد زير            . از دو ميليون کودک کار وجود دارد       

 سال که کودک محسوب مي شوند از مدرسه و درس جدا شده به فضاي کسب و کار کشيده شوند      
. 

کودکي که به دليل شرايط بد روحي و رواني نامناسب والدين و اطرافيان تحت آزار قرار                            
دارد و يا به اجبار خانواه کار مي کند نمي تواند از دست عاملان اين مسئله که آينده روح و                               

بايد نهادي و مرکزي وجود داشته باشد که با            . جسم  او را آزار مي دهند به خود آنها پناه ببرد               
آسودگي خيال به آن مرکز مراجعه و از همه راحت تر شماره اي يا اطلاع رساني گسترده و                                   

قانون . مناسب در اختيارکودکان و نوجوانان قرار گيرد تا در صورت نياز با آن تماس بگيرد                         



 يادداشتھاي من  28

 به مناسبت روز دانشجو

 به نام انسان ، آزادي و برابري

 آذر هر سال يادآور جان فشاني، سرجانباخته راه آزادي خواهي و برابري طلبي شهيدان                       ۱۶
سالهاست که اين روز را گرامي مي داريم زيرا هنوز             . قندچي، بزرگ نيا و شريعت رضوي است          

کشور ما به آزادي و به شعور و شور جنبش دانشجويي نيازمند است تا از گذرگاه هاي سخت و                       
خوشحالم که جنبش دانشجويي       . سرنوشت ساز پيش رو عبور کرده، شاهد صبح آزادي باشد                  

هنوز پويا و سرزندگي خود را حفظ کرده است و از مبارزان راه آزادي در اين شرايط سخت دفاع                        
 .مي کند

از همه ي دانشجويان عزيز و آزادي خواهي که اين مبارز کوچک راه آزادي و برابري را از ياد                       
کوچکتر از آنم که بخواهم      . نهايت تشکر و قدرداني را دارم         . نبرده و مورد حمايت قرار داده اند        

پيامي براي اين عزيزان بنويسم، تنها تأکيد مي کنم که براي روزهاي سخت و دشوار و سرنوشت                   
ساز خود را از هر جهت آماده کنند، راه پيش رو راهي سخت و دشوار است که نيازمند و همدلي                     
و کنار گذاشتن برخي اختلافات جزئي عقيدتي و فکري است که در صد سال اخير افت مبارزان                      

آنچه که ما در شرايط دشوار زندان اميدوار به آينده نگه مي دارد پا فشاري                 . راه آزادي بوده است  
شما عزيزان بر راه مقدس آزادي است که باعث مي شود دشمنان آزادي هر روز خود را ضعيف                         
تر از ديروز احساس کرده و در برابر موج گسترده تر آزاديخواهي وادار به تسليم و پذيرش                                   

دور نيست آن روز که فداکاري ها و از خودگذشتگي ها و به فکر ديگر بودن                       . واقعيت ها شوند  
همه ي ما در برابر آنچه که در جامعه مي گذرد مسئوليت انساني داريم و از                     . ها به بار نشيند    

شما سپاسگذارم که قدر و ارزش آناني را که در اين راه قدم گذاشته اند را مي دانيد و آن ها را                              
 آذر يادآور ميثاق ديرين ما به آزادي و کرامت و پا فشاري بر آن                 ۱۶هر سال   . فراموش نکرده ايد  

مي دانم که     .ميثاقي که گذشتگان ما نيز براي آن جان ها داده و سرها بر دار ديده اند                         . است
براي برخي از شما ها اين پرسش جدي است که چرا ما بايد براي بدست آوردن آنچه که در کشور                         

بايد بخاطر داشته باشيم که آزادي بدون هزينه            . هاي ديگر بديهي است اين همه هزينه بدهيم              
تجربه ي شهري نشان مي      . بدست نمي آيد و اگر هم حاصل شود پايدار و قابل اتکا نخواهد بود                 

 . دهد که مبارزه براي آزادي طولاني تر و مستمر بوده و تثبيت آن هم راحت تر بوده است
 زنده باد اتحاديه  جنبش کارگري و دانشجويي

 ۹۱ زندان اوين  اذرماه  ۳۵۰ آذر روز آزاديخواهي و برابري طلبي بند ۱۶زنده باد 
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   جشن يک روز براي شادماني کودکان
 فرداهايي   کودکان يا همان آينده سازان جهاني که ما در آن زندگي ميکنيم موتور توسعه                    

روز جهاني کودک جشني سراسري است که به طرق              . هستند که امروز بذر آن پاشيده مي شود           
هر دولتي بر اساس باورهاي جامعه و بايد ها و نبايد هاي خود                . مختلفي گرامي داشته ميشود   

 نوامبر به    ۲۰در تقويم سازمان ملل        . تلاش مي کنداين روز را به شکل ويژه اي پوشش دهد                 
 مهر که مصادف با هشت اکتبر           ۱۶اما در ايران      . عنوان روز کودک در نظر گرفته شده است            

اما  در ايران دولتمردان ايران اجازه جشن و برگزاري مراسم روز                    .  است گرامي داشته ميشود     
چون جامعه خواستهايي    . کودک را به سختي به سازمان ها و نهادهاي غير دولتي مي دهند                      

جشن ها و فستيوالها و برنامه ريزيهاي ويژه تلويزيوني بخشي از برنامه هايي است که اين                  . دارد
روز را از ديگر روزها متمايز مي کندو هدف از برگذاري روز کودک توجه به اين قشر از جامعه                         

يکي از   . بوده و اهميت به اين روز خاص نشان از اهميت عمومي براي نسلهاي آينده است                             
مسائلي که در روز جهاني کودک بايد به آن توجه داشت، ارتباط آنها با ديگر کودکان براي                               

يکي از مسائلي که در روز جهاني کودک بايد به آن توجه داشت ارتباط آنها                  . نسلهاي آينده است  
. باديگر کودکان جهان و درک صحيح از موقعيت ملي در قياس با استاندادهاي جهاني است                        

تجمع آنها در مدرسه به      . مشارکت والدين در روز جهاني کودک با فرزندانشان بسيار مهم است             
به همين جهت توصيه مي        . همراه فرزندشان بر بهداشت روح و سلامت آنها مفيد خواهد بود                  

  شود با فرزندان خود حتي براي تماشاي يک برنامه مورد علاقه شان وقت بگذاريد 
 )بهنام ابراهيم زاده فعال کودکان عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان) اسعد(
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 استخدام پسرک

از دو ماه پيش که در مرحله اول امتحان              . پسر يک بار ديگر اتاق مصاحبه را تجسم کرد             
کارمند . استخدامي قبول شده بود، اميدش براي آن که به شغل آب و نان داري برسد بيشتر شد                     

تشريفات، شرکت ايراني، سوئدي، آموزشي در سوئد و کار در تهران حقوق خوب، امنيت شغلي                   
او دوبار در خيالبافي هايش غرق شد، خود را به صورت کارمند                    ! و خلاصه شرايطي رويايي        

تشريفات که در ميهماني ها، نشست ها و همايش هاي شرکت ميزبان، ميهمانان بلند پايه                          
از اين به بعد بايد براي هر روزه هفته            : ايراني و خارجي است تصور مي کرد و با خود مي گفت               

بعد از خودش پرسيد پول خريد اين همه لباس را از               . يک دست کت و شلوار و کفش داشته باشم           
بعد براي    .حتماً آن قدر حقوق مي گيرم که از پس خريدش برآيم                      ! کجا بياورم؟ و پاسخ داد        

ازوقتي که نخستين آگاهي       ! چندمين بار مراحلي که تا اين جا طي کرده بود، را مرور کرد                        
چقدر از  . استخدام را به زبان انگليسي در روزنامه ديد و مدارک و سوابقش را فرستاد تا امروز                     

پسرك موفقيت  . بنويسد و حرف بزند    . خودش خوشش آمد که مي توانست به انگليسي بخواند            
در آزمون مرحله اول که آن هم به زبان انگليسي مسلط بود را به خاطر آورد و به نظرش آمد که                           
الان پشت ورودي شرکت ايستاده و فقط مانده که يکي در را باز کند و به او براي ورود به اتاق                             

 .کارش خوش آمد بگويد
پسر دوباره به زندگي واقعي بازگشت و فضاي مصاحبه را تجسم کرد، مصاحبه با                                    
مديرعامل ايراني شرکت که رئيس دفتر ايران شرکت هم بود، آخرين خوان محسوب مي شد که                     

پسر مي  . براي گذر از دروازه استخدام و رسيدن به بهشت اشتغال بايد از اين خوان عبور کرد                         
دانست که شخصيت، رفتار و حتي لحن و صداي کارمندان تشريفات آن قدر مهم است که خود                      

 ساعت بعد، او بايد به         ۴۸کمتر از    . آقاي رئيس، مصاحبه استخدامي آنها را انجام مي دهد             
پسر تلاش کرده بود سوالات         . دفتر مدير عامل مي رفت و به سوال هاي وي پاسخ مي داد                        

او حتي با برخي شرکت کنندگان در مصاحبه هم تماس گرفت اما هيچ                   . مصاحبه را پيدا کند    
 وارد  ۹سر ساعت    ! خوب  ! پسر دوباره خيالبافي کرد     . يک حاضر به گفتن سوالات نشده بودند          

او سوالهاي ، احتمالي را      . بهتره زودتر اون جا باشم تا وقت شناسي ام را نشان بدم               ... مي شوم   
اين را منشي رئيسي که زمان         . تنها مي دانست که زبان مصاحبه انگليسي است            . مرور کرد 

! پسر نگران بود و شروع کرد به دلداري دادن خودش                 . مصاحبه را تعيين کرده بود، گفته بود          
کار که قحط     ! هيچي نيس، فوقش قبول نمي شي ديگه، خوب مي ري سراغ يه شغل ديگه                            
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سوالهاي علمي را که       ! مگه چي مي خوان بپرسن ؟           : و باز با خودش زمزمه کرد              ! نيست   
امتحان گرفتن، چي مونده ؟ رابطه عمومي و فن بيان و از اين چيزا  ترجمه هم زمان  هم که                                 

بعد از اين پسر شروع کرد به دسته گل فرستادن براي خودش،                  . کلاً بي خيال بابا    ! چيزي نيس    
فوق ليسانس که داري، خوش مشربم که هستي، روابط عمومي ات هم که خوبه، زبانتم حرف                        

 .و سعي کرد روحيه اش را بالا ببرد        ... نداره، ديگه چي مي خوان؟ مرگ مي خوان برن قبرستون      
مشغول اين حرفها بود که سفره شام را انداختند، پسر غرق در خيالات ، تا دست هايش را                                

مادر هراسان به سمت دستشويي        . ناگهان صداي جيغ و فرياد از دستشويي شنيده شد              . بشويد
مي مونه بقيه حرف      !!! دوباره اين پسره سوسک ديد مثه دخترا          : پدر زير لب غرولند کرد      . دويد

شايد هم حرفهاي او آن      . پدر را حتي خواهر و برادر پسر که سر سفره نشسته بودند، هم نشنيدند                 
پدر دوباره   . پسرک سرسفره شام آمد     . قدر تکراري شده بود که حال شنيدنش را نداشته باشند                 

مگه دختري که از سوسک مي       ! غرولند کرد خجالت نمي کشي ؟جيغت تا خانه اون ورترهم رفته             
پسر به او چشم غره رفت که         . خواهر پسرک نيش خندي زد     ! ترسي؟ خوبه حالا سربازي هم رفتي         

اين جوري مي خواهي بري سرکار؟ لنگ            ! پسر صبح با فرياد مادرش بيدار شد            .ساکت باشد 
پسر چشم باز کرد ساعت      ! اگه اين جوري بخواي کار کني که دو روزه بيرونت مي کنند               ...ظهره  

اما مادر ول کن     . دوباره چشم هايش را بست و ترجيح داد که چرت بزند               . هنوز هفت و نيم بود      
نبود بلند شو صبحانه بخور، يه کم کتابات رو بخون شايد ازشون سوال کنن، بلند شو مي خوام                       

: شايد هم الان خواهرت با بچه هاش بياد يالا ديگره ظهر شد، پسر اين بار جواب داد                    . برم خريد 
مامان تو فکر کارمني يا جمع و جور کردن خونه ؟ اگه آبجي اومد مي گم خونه رو جمع و جور                           

پسر از رختخواب بلند     . در را به هم زد و رفت         . مادر صبر نکرد که حرف پسر تمام شود             ! کند
پسر . چه فرقي مي کرد     ... و شايد هم      ... شايد دانشگاه    . خواهرش و برادرش رفته بودند       . شد

صبحانه اش را خورد و رفت سراغ کامپيوترش بعد از آن هم دوباره شروع کرد و به فهرست کردن                      
سوال هاي اجتماعي فردا ؛ به انگليسي درباره ايران و شهرهاي مختلف توضيح داد، مقداري از                    

نگاهي به ورقه اي که نوشته بود، انداخت ، سوالهايي را اضافه              . خود و خانواده اش صحبت کرد      
درباره تاريخ ايران، مقداري دوباره        : کرد بعضي ها را هم خط زد و توضيحاتش را ادامه داد                    

آداب و رسوم کمي هم مسايل سياسي و اقتصادي، اينکه تهران چطور شهري است و از اين حرف                     
گفته بودند که   . ها توي خيال خود در مقابل خارجي ها ايستاده بود و داشت سخنراني مي کرد                  

در خيال،   . گاهي شرکت علاوه بر ميهمانان سوئدي، ميهمانان از کشورهاي ديگر هم دارد                         
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دوباره بر روي کاغذ     . خودش را مي ديد، که با آمريکايي ما سرميز نشسته و قهوه مي خورد                    
به ! اگر دوباره غذاهاي سنتي صحبت بشه ، چي بگم؟ مثل آبگوشت              : برگشت و ازخودش پرسيد   

کله پاچه چي؟ هدا ندلگ؟ يا          . ميت واتر يا واترميت؟ خندهاش گرفت         ! انگليسي چي ميشه؟   
؟ و چند بار     ... لگ اندهد؟ اصلاً آمريکايي ها و انگليسي ها کله پاچه مي خورن؟ يا آبگوشت                   

و زد زير   ! ميگم آي لا و کله پاچه، کله پاچه ، خلاص            . بي خيال بابا  : آخرش هم گفت  . تکرار کرد 
خنده در همين فکرها بود که خواهرش با بچه هايش آمد و پسر تا شب مشغول سر و کله زدن با                        

روز مصاحبه، پسر صبح خيلي زود از خواب بيدار شد و پريد، به ساعت                . بچه هاي خواهرش شد   
بعد از حمام و کارهاي ديگر ، کمي صبحانه خورد و کت                   . که نگاه کرد هنوز پنج صبح بود            

. شلوار نواش را پوشيد فکر کرد که اگر کراوات نزند ممکن است بگويند چقدر بي کلاس است                       
آماده شد که راه بيفتد برادرش که تازه از خواب بيدار شده بود، همان                 . هم کراوات زد هم اودکلن    

مگه کجا مي    ! دوش اودکلن گرفتي ؟ خونه را بو ورداشته             ! چه خبرته؟ : اول متلکي بارش کرد    
تا سرخيابان يک بار ديگر همه       . نمي خواست اوقاتش را تلخ کند      . پسر چيزي نگفت  ! خواي بري ؟  

سوار تاکسي شد، تاکسي اش را عوض کرد و تا به شرکت رسيد از                           : سوال ها را مرور کرد        
ماشين که پياده شد، تاکسي اش را عوض کرد و تا به شرکت رسيد از ماشين که پياده شد، به                          

موبايلش را روي    . هنوز هشت بود و يک ساعت به شروع مصاحبه مانده بود               . ساعت نگاه کرد   
به اتوي شلوارش نگاه کرد، خوشبختانه خراب نشده بود، کراواتش را مرتب                 ... سايلنت گذاشت 

کرد و وارد ساختمان شد به نگهبان گفت که با آقاي رئيس قرار ملاقات دارد، نگهبان اسم و                             
فاميلش را پرسيد و به کاغذي نگاه کرد و او را راهنمايي کرد هنوز نيم ساعتي تا شروع                                     

منشي آمد و او را     . مصاحبه مانده بود و پسر را به داخل اتاق انتظار افکارش را مرور مي کرد                 
رئيس ابتداي ورودي ايستاده بود با خوشروي پسر را به داخل                     . تا اتاق رئيس راهنمايي کرد        

پسر فکر کرد   . پسر و آقاي رئيس روي دو مبل بزرگ کنار هم نشستند           . دعوت کرد و در را بست     
رئيس آنقدر راحت صحبت     . گفتگو شورع شد  . که تا به امروز در جاي به آن نرمي نشسته است              

خدمتکار چاي آورد و رئيس پرسيدکه          . مي کرد که انگار چند سال است پسر را مي شناسد                   
ميان چاي و قهوه کدام را ترحيج مي دهد پسر فکر کرد چه فرقي مي کند چاي يا قهوه ؟ مهم                             

براي همين هم گفت که همين چاي خوب است و دست                    . اين است که مصاحبه را قبول شود           
اما فکر کرد که اين طوري مثل بچه مدرسه شده ، براي                   . هايش را روي زانوي هايش گذاشت        

اما احساس کرد که ارتفاع دسته هاي مبل         . همين دست هايش را روي دسته هاي مبل گذاشت            
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سپس دستهايش را از دو طرف آويزان کرد و تصميم                 . زياد است و شانه هايش درد مي گيرد             
به . گرفت به جاي فکر کردن به دست ها، سعي کند بفهمد که آيا رئيس از او خوشش آمد ميانه                       

با خود فکر کرد که اگر حرف به کله پاچه و آبگوشت                    . نظرش آمد که کمي شيرين زباني کند          
کشيده شد، به انگليسي به کله پاچه و آبگوشت چه مي شود؟ اما رئيس داشت درباره حال و                              

و از پسر مي خواست تا در مورد محله کودکي اش                      .هواي تهران صحبت صحبت مي کرد          
صحبت کند، پسر غرق در خاطرات کودکي، تند تند حرف مي زد، رئيس پسر را به نوشيدن                           

پسر همان طور که سخن مي گفت دست برد و داشت فنجان چاي را بر مي                          . چاي دعوت کرد   
پسر به هوا     .داشت که ناگهان سوسک بزرگ و زرد رنگي را ديد که به نعلبکي نزديک مي شود                       

چاي . آقاي رئيس مبهوت نگاه مي کرد       . پريد، جيغ بلندي کشيد و فنجان را به هوا پرتاب کرد             
نيمه داغ روي خودش و رئيس پاشيد فنجان هم روي ميز افتاد و تکه تکه شد، قلب پسر داشت                         

پسر نگاهي به     .معلوم نبود سوسک از کي روي ميز رژه مي رفته است               . از حرکت مي ايستاد       
منشي مضطرب و وحشت زده در دهانه در ايستاده بود و به آقاي رئيسي که                               . اطراف کرد  

 .مبهوت روي مبل وا رفته بود، نگاه مي کرد
 بهنام ابراهيم زاده وبلاگ نويس  فعال کارگري وكودك 

 ۹۲پاييز ... تهران  ۳۵۰زندان اوين بند 
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 ان جي او و جايگاه آن در فعاليت اجتماعي 
ها و سازمان هاي مردم نهاد دو          NGOتشکل هاي کارگري ،      

 .بازوي مشترک در جهت تحقق عدالت و امنيت و دموکراسي
يا سازمان مردم نهاد يا سمن         NGO سازمان هاي غير دولتي    

گروه هاي مردمي که در کنار هم مي آيند تا به              نام هايي است براي   
اموري بپردازند که دولت ها يا نمي خواهند يا نمي توانند به آن                       

از مقابله با   . بپردازند اموري که بيشتر جنبه کمک به مردم را دارد            
اعتياد و مراقبت از محيط زيست گرفته تا دفاع از کودکان و زنان                
و کارگران نقش اساسي سازمان هاي مردم نهاد در جريان کمک به                  
توسعه و ايجاد ظرفيت هاي اجتماعي در مراحل برنامه ريزي و                      

سازماندهي که براي تحقق هدف خود به صورت داوطلبانه در يک ساختار قانوني و منسجم و به                   
صورت غير دولتي ، غير سياسي ، غير انتفاعي و غير تجاري به فعاليت هاي انساني و بشر                           

اين سازمان هاي مردمي نهاد به عنوان جوامعي که از همسويي اهداف و                  . دوستانه ميپردازند 
نگاه بخشي از افراد جامعه و همچنين مشارکت مردم با يکديگر براي تحقق هدف مشترک                           
شکل مي گيرند و مي توانند نقش مهمي در رشد آرمانهاي انساندوستانه در ميان مردم ايفا                        

 .کنند
نکته مهم که مي توان درباره اهميت مشارکت مردم در سازمان هاي مردم نهاد                                        
وکارگردهاي مهم آن مي توان گفت اين است که مشارکت موجب افزايش و ارتقاي سطح آگاهي                    

از سوي ديگر اين مشارکت، اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري افراد را به                      . اجتماعي مي شود   
. همچنين تمريني براي کارگروهي و زندگي جمعي همراه با آزادي و دموکراسي است              . دنبال دارد 

زندگي در کلانشهرها   . زندگي شهري و شهروندي امروزه ابعاد پيچيده و گسترده تري يافته است              
در جوامع شهري وجود خدماتي مانند آموزش و         . مستلزم رعايت آداب و قانونمندي خاص است      

پرورش، مراکزرفاهي و تفريحي، کار و بيمه، امنيت، مسايل حقوقي و قضايي و مسکن و غيره                  
به طور کلي سازمان هاي مردم در دنيا براي گسترش امنيت انساني مي                  . اجتناب ناپذير است  

در نقش اول مي توانند زمينه ساز گسترش امنيت انساني                 . تواند دو نقش اساسي ايفا کنند         
در نقش دوم باتوجه به وظيفه ذاتي و اساسنامه خود مأموريت هايي بر عهده دارند که                      . باشند

آموزش يکي ديگر    .نتايج اين مأموريت ها موجب برقراري و گسترش امنيت انساني مي شود               
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از ملزومات کارگري در يک جامعه مدني پوياست در اين راستا، سازمان هاي مردمي ، در                           
کنار نهادهايي که رسماً به اين کار اشتغال دارند مي توانند در مقياس کوچکتر به کمک و                               
آموزش گروه هايي از جامعه بپردازند که فرصتي براي بهره مندي از آموزش هاي رسمي جامعه                   

بطور کلي  . يا نوع آموزش به گونه اي است که نهادهاي رسمي آن را تأمين نمي کنند                 . را ندارند 
تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد را مي توان ظرف مناسبي براي  دفاع از حقوق کارگران                            

  يا تلاش براي لغو کار کودکان و بهبودي معتادين و غيره                    ... ) بيمه اخراج، دستمزدها و         (
چنين نهادهاي همچنين ظرفي است كه  مردم را حول خواستهايي سراسري متحد كرده و                   . باشد

ها را   NGO از اينرو فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و        . سطح توقعات جامعه را ارتقاء ميدهد  
اين نهادها   .  ناديده گرفت و بايد بسترهاي مطلوبي براي فعاليت اين سازمان ها فراهم كرد                        

اما بسياري اوقات با برخورد شديد دولت روبرو شده و مانع              . عملا در خدمت رفاه جامعه است      
 از جمله دولت ايران به شدت با تشکل          .از کار و فعاليت آنان مي شوند و سنگ اندازي مي کنيد            

در سال هاي اخير     . هاي دفاع از کودکان وحقوق بشري برخورد مي کند            NGO هاي کارگري و  
فعاليت جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان و جمعيت جهاني شايسته براي کودکان هميشه با                  

 درب هاي جمعيت    ۸۸مانع تراشي و برخورد نهادهاي امنيتي همراه بوده است بطوريکه در سال              
 روز از سوي نيروهاي امنيتي بسته        ۴دفاع از کودکان واقع در پاسگاه نعمت آباد تهران به مدت              

. درب هاي جمعيت جهاني شايسته براي کودکان واقع در شهر ري نيز همچنان بسته است                     . شد
دولت ايران به شدت مانع ايجاد تشکل هاي کارگري و کودکان و نهادهاي حقوق بشري است و                        
در حال حاضر تعداد زيادي از فعالين کارگري و کودک و حقوق بشري در زندان دوران                                           

 .محکوميت خود را سپري مي کنند
 

 معروف به بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري و کودک و عضو جمعيت دفاع) اسعد(

 از حقوق کودکان کار و خيابان و عضو كميته پيگيري تشكلهاي آزاد كارگري

 ۳۵ زندان اوين بند
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 خطاب به همگان
  و شكنجه در زندان۸۹دستگيري ام در سال 

 در يکي از       ۸۹ خرداد     ۲۲اينجانب بهنام ابراهيم زاده، در يکي از روزهاي بهاري در                      
خيابان هاي تهران توسط نيروهاي لباس شخصي به صورت هماهنگ شده همراه با ضرب و                        

متعاقب آن ابتدا به دانشگاه شريف وپليس پيشگيري و سپس به                    . شتم شديد دستگير شدم     
. وزارت اطلاعات انتقال داده شدم        ٢٠٩ و پس از چند روز به بند           ۷زندان اوين قرنطينه بند      

در اين بند يک زنداني، نه تنها از حداقل حقوق برخوردار نيست بلکه شديدترين فشارهاي                            
جسمي و روحي و رواني نيز با هدف ترور شخصتي و اقرار اجباري به جرايم ناکرده بر او وارد                           

از مبارزاتم بنويسم و از اين در            . من در اين نامه ميخواهم از زندگي ام بنويسم               . مي شود 
بخصوص از  فشارهاي درون زندان مينويسم تا               . زندگي چه روزگار جهنمي اي را گذراندم            

ببينيد که واقعا زير فشار شکنجه و چنان رفتار غير انساني اي حتي اگر زنداني اقراري کاذب                     
عليه خود کند تا جانش را رها کند، براي چه کسي اعتباري دارد؟ جز زندانبانان و پرونده                              

 ؟.سازي براي زنداني
بهنام ابراهيم زاده در يک خانواده کارگري به دنيا آمده ام و در دوران کودکي و                  ) اسعد(من  

نوجواني سال هاي زيادي براي سير کردن شکم خود و خانواده ام راهي شهرستان هاي دور و                           
ما کار مي کرديم تا درآمدي کسب کرده و زندگي                 .مشغول کار در کوره هاي آجر پزي شدم           

 .شرافتمندانه  داشته باشيم
دوران کودکي نوجواني من به همين منوال و زير سايه ي جنگ و بمباران و دربدري و فرار                      
به ديگر شهرها و روستاها و زندگي در جنگل ها و کوه ها وزير پل ها گذشت  متأسفانه به                              

همان سال ها    .دليل فقر و فلاکت و دربدري نتوانستم ادامه تحصيل داده و وارد دانشگاه شوم                 
وضعيت خودم و ديدن کودکان کار و طبقه محروم و فقير جامعه ذهنم را مشغول مي کرد و                          
اين پرسش برايم مطرح بود چرا عده اي در رفاه زندگي مي کنند و عده ي زياد ديگري با وجود                       

 پس ازدواج براي    ۷۵کار و تلاش فراوان بايد اين گونه در رنج و فقر و نداري به سر ببرند؟ سال                      
. يافتن شغل راهي تهران شدم و در ميدان ميوه و تره بار به طور شبانه روز مشغول کار شدم                          

 سال کار در ميدان ميوه و تره بار در يک شرکت خصوصي به صورت قرار دادي شروع                     ۲پس از   
با آمدن به تهران ديدن وضعيت کودکان کار و کارگران بي بضاعت همچنان ذهن                . به کار کردم    

جمعيت دفاع از کودکان کار و         N60  به عضويت  ۸۴مرا مشغول مي کرد تا اين که در سال             
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خيابان در آمدم و براي لغو کار کودکان و کمک به کودکان بد سرپرست و نيازمند، مشغول                               
در کنارفعاليت هاي کودکان به فعاليت هاي کارگري براي بهبود وضعيت                          . فعاليت شدم      

کارگران پرداختم از اين رو طي دهه گذشته چند مرتبه به جرم فعاليت هاي کودکان و کارگران                         
 .در اينجا ميخواهم از وضعيتم در آخرين بازداشتي که داشتم بنويسم. بازداشت شدم

من تا پيش از دستگيري و تا زماني که در چنين موقعيتي قرارنگرفته بودم آنچه را که از                         
خبر گذاري ها و از مردم راجع به بازجويي ها وشکنجه ها در اوين مي شنيدم باور نمي کردم                             
اما زماني که در زندان اوين درحبس انفرادي و زير بازجويي هاي خشن و ضرب و شتم شديد                             

هتاکي ، فحاشي، ضرب و شتم، رفتارهاي غيرقانوني و غير                   . قرار گرفتم همه چيزباورم شد        
در  .شرعي ازهمان لحظه اول بازداشت در خيابان و داخل ماشين ون پليس پيشگيري آغاز شد                     

لحظه دستگيري دستانم را از پشت با دستبندهاي پلاستيکي سفت و سخت بستند بطوريکه در                   
اثر فشار، دستبند به داخل گوشت مچ دستم فرورفته بود و اين در حالي بود که من را به زور در                         
کف ماشين و زير صندلي خوابانده بودند و با مشت و لگد مرا مي زدند در آن لحظه در اثر                                

اين رفتار تند و خشن      . شدت ضربات وارده، قفسه سينه ام و قسمتي از پايم به شدت آسيب ديد                 
حتي در محل پليس پيشگيري ادامه يافت به جز من افراد ديگري هم بازداشت شده بودند که با                     

پس از يک شب بازداشت در شرايط بد ، ما را به زندان اوين                  . آنها نيز همين طور رفتار مي شد        
منتقل کردند و در آنجا يکي از مأمورين نيروي انتظامي به بهانه تماس گرفتن با خانواده                              
هايمان هر چه پول همراهمان بود اخاذي کرد که بعدها متوجه شديم که هرگز باخانواده ها تماس                   

 زندان اوين منتقل شدم و پس از چند روز در                 ۲پس از مدتي من به قرنطينه بند            . نگرفته اند 
حالي که همچنان از درد قفسه سينه و ضربات وارده رنج مي کشيدم به سلول هاي انفرادي بند                        

بر خلاف  . شرايط زندان سخت تر و غير انساني تر شده بود           .  وزارت اطلاعات منتقل شدم       ۲۰۹
 سلول انفرادي يکي     ۲مصوبه خود مجلس ششم و دستور آيت اله شاهرودي مبني بر اين که هر                   

 قسمت تقسيم کرده بودند به          ۲شود تا سنوييت تشکيل گردد، اينجا هر سلول انفرادي را به                    
يک سطل فلزي که بر سر چاه توالت         . طوري که زنداني در فضايي بسيار تنگ و تاريک قرار گيرد            

گذاشته شده بود جهت اجابت مزاج و يک شير آب در بالاي آن نيز قرار داشت ، داخل سلول به                              
همين اندازه بود و تدابيري انديشيده شده بود که زنداني حتي براي رفع نيازهاي اوليه ي خود از                       

. فضاي سلول هم بسيار مرطوب و پر از حشراتي مانند مورچه و سوسک بود                 . سلول خارج نشود  
اما بدتر از آن رفتار بازجويان و          . تحمل سلول انفرادي امري بود که بايد به آن عادت مي کردم                
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آنها مي زدند و من آه مي کشيدم آنها مي خنديدند و من درد مي                            . شکنجه هاي آنان بود     
 .کشيدم

در ماه اول بازجويي مدام اين جمله را از زبان بازجويان مي شنيديم که خون ها ريخته شده،                      
نظام ترک برداشته، فعالان حقوق بشر و کارگران مانند تو پايشان را از گليمشان دراز تر کرده                          

 .اند، شاکي شما نظام است و تو به زودي اعدام خواهي شد
 صبح سراغت مي آييم و تو را پاي           5اين آخرين بازجويي توست و تا چند روز ديگر ساعت              

تحقق اين وعده تا مدت ها وقتي که در طول شبانه روز بدون هيچ توضيحي                   . چوبه دار مي بريم   
. مرا از سلول ديگر مي بردند مرا در بيم و هراس نسبت به ادامه حيات خويش قرار مي داد                              

که با بازجويي هاي خشن و چند ساعته همراه              .  روز به طول انجاميد      ۱۲۰حبس انفرادي من      
آنها با   .بازجويي هاي من با انواع ضرب و شتم و شکنجه هاي جسمي و روحي همراه بود                      .بود

مشت و لگد من را مي زدند وادارم مي کردند دمپايي ام را به گوشم بچسبانم و به اصطلاح                             
يک بار  . تلفني با مادرم صحبت کنم آنها مي گفتند دمپايي تلفن است و بايد صحبت کني                         

بازجويان پس از ضرب و شتم فراوان ، دستشان را دور گردنم حلقه کردند و تمام وزن مرا بلند                             
کردند که براي مدتي بيهوش شدم و تا روزها از شدت گلو درد خوردن آب و غذا برايم زجر آور                            

آنها بارها من را زمين مي زدند و تمام هيکل خود را روي شکم و صورتم مي                                    . مي شد  
گذاشتند تا امکان هرگونه حرکتي از من سلب شود سپس تا مي توانستند من را زير باران                              

 .مشت  لگد مي گرفتند و گلويم را مي فشردند تا حالت خفگي به من دست دهد
من استفاده کرده و ساير زندانيان را تحت تأثير قرار مي                 صداي درد کشيدن      آنها حتي از     

دادند اين موضوع را بعدها از ساير زندانيان شنيدم که همزمان با شکنجه من جلسات بازجويي                  
آنان تشکيل مي شد تا با شنيدن صداي آه و ناله ي من آنها نيز تحت فشار روحي و رواني قرار                           

 .گيرند
علاوه بر اين شکنجه هاي جسماني آنها بارها من را به تجاوز جنسي تهديد کردند و مي                          
گفتند تو را دست بچه هاي بسيجي مي دهيم تا چند نفره به تو تجاوز کنند و چندين بار نيز من                   

شکنجه ها و ضرب و شتم         .را تهديد به استعمال و تجاوز با بطري وشيشه نوشابه و چوب کردند              
آنها مدام به من دشنام و ناسزا مي دادند و                 . هاي آنها همراه با هتاکي و فحاشي فراوان بود              

مادرم را  با بدترين الفاظ نام مي بردند و همسر عزيز و فداکارم و خواهرم را  نيز با الفاظ رکيک              
البته اين توهين ها و فحاشي ها فقط در مورد من و خانواده                . و توهين آميز خطاب مي کردند      
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ام نبود آنها همچنين از زنان فعال در عرصه زنان و ديگر فعالين حقوق بشري و سياسي با                                 
اما تخصص بازجويان نظام جمهوري     . عنوان فاحشه و ساير توهين ها و دشنام ها ياد مي کردند         

اسلامي و به اصطلاح سربازان گمنان امام زمان در بکار بردن الفاظ رکيک و فحش هاي                                   
ناموسي و رکيک ترين دشنام هايي است که به هيچ عنوان در اين نامه نمي توان به آن اشاره                               

 کرد؟
آنها بارها تهديد مي کردند که بلايي به سرت خواهيم آورد که هرگاه نام وزارت اطلاعات و                     

 را شنيدي تمام وجودت بلرزد و مي گفتند خدا شما را به زندان آورده است ولي خدا هم                     ۲۰۹بند  
 . نمي تواند شما را آزاد کند

آنها فشار مي آوردند تا وادارم کنند  که عليه همراهان و همکارانم تک نويسي کنم و به                              
.  دروغ بر فساد اخلاقي آنها شهادت دهم و انحام اين کار را  شرط آزادي من مطرح مي کردند                         

يکي ديگر از روش هاي غير اخلاقي آنها اين بود که به دروغ از مسايل اخلاقي برخي زندانيان،                       
همکارانم بر جمعيت دفاع از کودکان و تشکل هاي کارگري خبر مي دادند و ادعا مي کردند                          

آنها حتي    .بسياري از آنها به روابط نامشروع خود اعتراف کرده و عليه من سخن گفته اند                           
آنها . تهديد مي کردند که براي گرفتن اعتراف خانواده ام به ويژه همسرم را به اوين خواهند آورد                    

برگه هاي بازجويي را به من مي دادند و مي گفتند اعتراف نشانه صداقت و همکاري تو با                              
ماست و در صورت همکاري با ما زمينه هاي آزادي ات را فراهم مي آوريم و وقتي که من                                
حقايق را بر برگه ها مي نوشتم آن را پاره مي کردند و مورد ضرب و شتم وحشيانه اي قرار مي                          

مي گفتند نوشته هاي تو بايد مطابق ميل ما باشد  و وقتي که از اعترافات دروغين                          . گرفتم
يک بار نيز در حالي که با مشت و لگد             . امتناع مي ورزيدم بازهم زير شکنجه قرار مي گرفتم             

به جانم افتاده بودند، گلويم را تا حد خفگي مي فشردند و مي گفتند به تو ثابت مي کنيم                                 
هستي و حتي کارگر بودن مرا به سخره و مسخره مي گرفتند و توهين مي                              ...حرامزاده و     

آنها علاوه بر ضرب و شتم و اعتراف گيري به زور اتهامات دروغين ديگري را به من                            .کردند
 در  ۸۸نسبت مي دادند و تأکيد داشتند که بايد آنها را قبول کنم از جمله اين که چون در بهار                          

اولين دستگيري با فرزاد کمانگر و علي حيدريان هم بند بودم، تأکيد مي کردند که بايد اعتراف                   
کنم من نيز قصد بمب گذاري داشته و با گروهک پژاک همکاري داشته ام و باز هم پس از گفتن                           

البته بعدها   . حقايق مورد ضرب و شتم شديد و هتاکي و توهين به خانواده قرار مي گرفتم                            
فهميدم که اين شيوه ي کثيف و غير انساني بيت الغزل بازجويي از زندانيان سياسي طي سال                          
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 روز اعتصاب    ۱۵هنگاميکه پس از     .  بوده است   ۸۸ و پس از انتخابات         ۸۶ و    ۸۲ و    ۸۱هاي  
 به دليل وضعيت نامناسب سلول، فشارهاي زيادي بر من وارد آمد و دچار                       ۲۰۹غذا در بند      

 شکنجه  . زندان اوين منتقل شدم     ۳۵۰ به بند    ۸۹ مهر   ۱۶خون ريزي معده و درد کليه شدم، در          
 ماه حبس   4 روز در حبس انفرادي و بازجويي و در مجموع            ۸۰بدين ترتيب     . و آزار ادامه يافت   

در .   را با انواع رفتارهاي غيرانساني و  انواع شکنجه ها و هتاکي ها سپري نمودم                 ۲۰۹در بند   
 روز حبس انفرادي نه به تلفن دسترسي داشتم و نه اجازه ملاقات با خانواده ام به من داده                            ۸۰

اين بي خبري طولاني سبب طرح اين پرسش در ميان خانواده ودوستانم و رسانه ها                        . مي شد    
 از من خواسته مصاحبه     ۳۵۰شده بود که آيا بهنام ابراهيم زاده زنده است؟ قبل از انتقال به بند                 

اي تلوزيوني داشته باشم و در اين مصاحبه خواسته ها و گفته هاي بازجويان را بازگو نمايم  اما                     
چون اين نمايش اعترافات ساختگي و جعلي عليه خودم بود از آن امتناع ورزيدم که نتيجه هم                        

 ماه بلاتکليفي   ۸سرانجام پس از    .  مشخص است بازهم مورد ضرب و شتم و هتاکي قرار گرفتم            
دادگاهي من  .  روانه دادگاه شدم که حتي قاضي هم گفت مصاحبه کن که نکردم                ۸۹ آذر   ۲۲در  

.  دادگاه انقلاب و به سرپرستي قاضي صلواتي و به صورت غير علني بر قرار شد                      ۱۵در شعبه   
البته فشارها و تهديدها در دادگاه نيز ادامه داشت در همان ابتدا قاضي اجازه ديدار با خانواده                     

اين در حالي بود که خانواده ام مسيري بسيار طولاني را از شهرستان تا تهران با                           . ام را نداد   
سختي طي کرده بودند و جلوي درب دادگاه منتظر ديدار با من بودند و اين اقدام قاضي و ديدن                      

هنگام . چشمان گريان همسر و فرزند خردسالم سبب فشار رواني مضاعفي بر من شده بود                            
برگذاري دادگاه نيز ، دادگاهي که چند دقيقه بيشتر طول نکشيد نماينده دادستان کيفر خواستي                 

 :به اين ترتيب قرائت کرد
اکاذيب از طريق وبلاگ نويسي، همکاري با سازمان مجاهدين خلق، عضويت در              : نشر خبرو 

تشکل هاي غيرقانوني، شرکت در تجمعات و سلب آسايش عمومي، همکاري با کميته                                 
گزارشگران حقوق بشر، نوشتن مطالب تند، موهن و توهين آميز و ايجاد تشکل دانشجويي                         

قاضي نيز اجازه دفاع را به من نداد و وکيلي که به عنوان وکيل تسخيري و فقط براي رفع                       . داب
عملاً هيچ گونه دفاعي از من نکرد چون قاضي صلواتي با               .تکليف در دادگاه حضور يافته بود       

سال از حبس من مي        ٣اکنون بيش از     . برخوردي تند او را از انجام هر دفاعي منع کرده بود               
 بار  ۲گذرد در حال حاضر بر اثر فشارهاي وارده، گوش چپم شنوايي اش را از دست داده و بر اثر                       

اعتصاب غذا کليه ها و معده ام به شدت آسيب ديده اند و وضعيت روحي من بر اثر دوري از                             
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  .خانواده ام اصلاً خوب نيست
 دادگاه انقلاب در تاريخ            ۲۸هر چند که حکم صادره در دادگاهي مجدد در شعبه                             
 . سال حبس کاهش يافت۵به  ٢٢/٣/٩٠

در خاتمه ميخواهم بگويم که من بهنام ابراهيم زاده، يک فعال مدافع حقوق کارگر، حقوق                       
 جرم من اين بوده و هست که براي بهبود وضعيت کودکان و کارگران           . کودک و حقوق انسان هستم

پرسش من اين است که آيا حمايت از کودکان و کارگران؛زنان و رعايت حقوق                       . تلاش کرده ايم   
بشر براي دستيابي به جامعه اي شاد و انساني براي همه مردم کيفري برابر با تحميل رفتارهاي                     
غير انساني و ظالمانه دارد؟ آيا انتظار اين که در صورت اثبات شکنجه ، شکنجه گر محاکمه                      

 شود، انتظار گزافي است؟  
. و بايد مسئولان پاسخگو باشند     . اتهاماتي که بر من وارد شده، همگي کذب محض است             

اين مسئولان  . من زنداني اي  نيستم که تقاضاي عفو نمايم بلکه اسيرم و تقاضاي آزادي دارم                     
متخلف هستند که من را تنها به دليل دفاع از حقوق کودکان و کارگران  وزنان به زندان انداخته                     
اند و بايد از من و امثال من تقاضاي بخشش نمايند چرا که ظالم بايد تقاضاي عفو کند نه                               

 . مظلوم
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 نوشته هايي از نيما  فرزندم و زبيده  همسرم
 

 عكس ها  و خاطرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  هشت اکتبر روز جهاني کودک روز خنده هاي کودکانه ،آرزوهاي کودکانه
روزي که همه با هم آنرا        . روز کودکان تمام جهان است     .  امروز روز جهاني کودک روز ماست      

امروز که چشمانم را باز کردم آرزو كردم كه  کودکان در هر کجاي دنيا با                             . جشن مي گيريم   
دلشان شاد باشد و گرسنه        .  هررنگ و پوست و زباني که هستند، لبخند به لب داشته باشند                    

. هيچ مادري غصه نداشته باشد        . هيچ کودکي اشک نريزد      . هيچ پدري خسته نباشند      . نباشند
امروز روز بازي و     . کاش امروز آغوش همه مادرها و پدرهاي دنيا براي فرزندانشان پرمهر باشد              

روز خوبي بودن و      .  روز کادوهاي رنگارنگ باشد     .  روز خنده هاي کودکانه باشد      . نشاط باشد    
روزي که همه و همه چه دور و چه نزديک دست در               .  پاک بودن ، و همديگر را دوست داشتن باشد          

روزي که پاکترين عشق ها از ميان معصوم ترين نگاهها            . دست هم عشق را به دلها هديه دهيم         
روزي که پدران ما کودکان ديگر در زندان و           . بدرخشد و دنيا پر شود از خنده هاي شاد کودکانه            

 .بند نباشند
 ۹۱نيما ابراهيم زاده فرزند زنداني دربند بهنام ابراهيم زاده  مهر 

  
 اين براي روز جهاني كودك

استمداد کودک سيزده ساله نيما ابراهيم زاده فرزند زنداني در بند بهنام ابراهيم 
 زاده فعال حقوق کودکان 

به عنوان فرنزد زنداني در بند پدر عزيزم بهنام ابراهيم زاده که به جرم دفاع از حقوق کودکان                     
 سال حبس محکوم شده و به نمايندگي از تمامي کودکان اين مرز و بوم و به همراه ديگر                            ۵به  

کودکان در جمعيت دفاع از کودکان از اجتماع مي خواهيم تمام کودکان جهان از حق داشتن                           
ما اعلام مي کنيم سهم تمام کودکان دنياي          .کانون گرم خانواده و دنياي پر اميد بهرمند باشند         

سرشار از دانايي است که با فراگيري علم و دانش در محيطي آرام و بدور از هياهوي جنگ و                             
خشونت امکان پذير است ، ما اعلام مي کنيم با هر نژاد و هر قومي و با هر زبان و هر لباس                              
دوستي و صداقت، امنيت و عدالت، حق تمام کودکان جهان است ما مي خواهيم که جهان را به                     
آرامش دعوت کنيم، ما فرزندان ايران زمين مي خواهيم حق کودکان جهان را فرياد بزنيم تا                           
دنيا بداند پنجره هاي آزادي از آن ماست ما فرياد مي زنيم که دنياي شاد و زيبا از آن ماست                             

 .پدران ما را آزاد کنيد تا پدران در کنارمان و در آغوش بگيريم
نيما ابراهيم زاده فرزند زنداني در بند بهنام ابراهيم زاده به همراه کودکان جمعيت دفاع از                               

 ۹۱کودکان مهر 
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 نيما ابراهيم زاده فرزند بهنام ابراهيم زاده هستم و از شما سئوالي دار

 

 من در    ،من در اين روزهاي سخت شيمي درماني ميخواهم پدرم را در کنارم داشته باشم                     
آيا اين خواست زيادي است؟ شما        . مقابله با سرطان ميخواهم پدرم را نيز در کنارم داشته باشم              

 بگوئيد؟
 ماه پيش طي آزمايشاتي پزشکان تشخيص دادند که               ٤تقريبا  . در تهران زندگي ميکنم      

ازعواقبش و از مراحل درماني و غيره تاکنون دکترهاي بيمارستان            . مبتلا به سرطان خون هستم    
.  شوخي هم با کسي ندارد       ، سرما خوردگي نيست    ،سرطان است . برايم بسيار گفته اند    " محک"

ولي .  خسته ميشوم  ،بعضي وقتها از اين همه دارو که مصرف ميکنم که تماما بيحالم ميکند                
 مادرم و دوستان خوبم من را تشويق ميکنند که من ميتونم دوباره سلامتي کاملم را                   ،باز پدرم 

 ! صبور و قوي باشم، آرامش داشته باشم،توصيه ميکنند. بدست بياورم 
 !شما بگوييد من در اين شرايط چطور قوي، صبور و آرام باشم؟

نميدانم دردهاي خودم را بازگو کنم يا دردهاي پدرم را؟ نميدانم؟ آيا فرقي هم ميکند؟                            
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شايد شما آدمهاي بزرگتر و باتجربه تر بتوانيد من را درک کنيد که در چه دوران سختي زندگي                        
احساس ميکنم نه دردهايم را پاياني هست،       . ميکنم و هر لحظه اش چقدر سخت مي تواند باشد      

 .نه رنج و مشقتي که هر روزه به من تحميل مي شود
يکي از دلايل     . من مرتب ميرم در اينترنت و در مورد مريضي خودم مطالعه ميکنم                         

گسترش و شروع سرطان را شوک و استرس عصبي بيش از حد تشخيص داده اند، اگر چه مراکز                       
تحقيقي ميگويند بطور قطع نميتوان گفت چه ميزان در اين بيماري نقش دارند اما ميدانند که                    

 .استرس بيش از حد باعث ميشود که مريض روند بهبوديش مخاطره آميز و طولاني تر شود
آيا اين خواست   .  ميخواهم زندگي کنم   ، من ميخواهم زنده بمانم    ،بگذاريد رک به شما بگويم    

زيادي است؟ ميدانم زندگي کردن در اين دنيايي که من مي بينم سخت و چه بسا براي کودکاني                     
ولي تصور اينکه دل مادر و پدرم را بشکنم و اين دنياي لعنتي               . همچون من بسي سخت تر است     

. نميخواهم با غم از دست دادن من شب و روزشان سياه شود               .  برايم سخت تر است     ،را ترک کنم  
براي آنها  . راستش بعضي وقتها سرم را زير بالشم ميگذرام و پنهاني براي خودم گريه ميکنم                      

 .که در نبود من چقدر روزها و زندگيشان دردناکتر از امروز خواهد شد. گريه ميکنم
زندگي در اين چند ماه همراه با تحمل مريضي سرطان و همچنين در غياب پدر عزيزم من                      

پدرم هميشه به من گفته است که حق کسي را نبايد             ! را خيلي زودتر بزرگ و با تجربه کرده است          
. پدرم از درد کارگران و مردم فقير صحبت ميکند          . به من درس انسانيت داده است      . پايمال کرد 

پدرم از کودکاني برايم صحبت ميکند که سقف پلها، سقف خانه هايشان و تکه هاي  مقوا تخت              
حالا دوست دارم بدانم چرا     . بابايم هميشه از احترام به انسانها صحبت کرده است         . خوابشان است 

براي اين حرفهاي منطقي و اين همه دلسوزيها او بايد در زندان به سر ببرد و در کنار من نباشد؟                 
هر وقت دلم ميگيرد براي شاد کردن من از هيچ کاري               .  واقعا نياز دارم    ،من به پدرم نياز دارم     

 با من کشتي ميگيرد و هر جوري شده ميخواهد شاد                    ،دريغ نمي کند، سربه سرم ميگذارد         
 آيا اين چنين پدري بايد جايش درزندان باشد؟. باشم

من مي دانم در اين مدت ما دوستان زيادي پيدا کرده ايم که از همه لحاظ من و خانواده ام                        
چون اين حمايتها باعث شده است به        . من از همه اين دوستان تشکر ميکنم       . را حمايت کرده اند   

 .پدرم مرخصي بدهند تا مدتي بربالينم باشد و دست نوازش او را بر تنم و وجودم احساس کنم
هر لحظه آرزو ميکنم که کسي زنگ بزند و به من خبر بدهند که که پدرم براي هميشه مي                         

با هر   . اما مگر صاحبان زندان و زندانبانها ما را راحت ميگذارند                . تواند در کنار من باشد       
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نميدانم براي خودم    . امروز هم يکي از آن روزها بود          . تلفني تن هر سه تاي ما را مي لرزانند              
به ! نارحت باشم يا براي بغض پدرم که پشت تلفن داد ميزد من به زندان برميگردم ولي امروز نه                   

دلم براي اشکهاي مادرم و از اينکه زمين زمان را نفرين                   . پسرم قول دادم با وي به دکتر برم            
 .ميکرد، ميسوزد

 
من از همه شما که صداي من را مي شنويد و نوشته من را ميخوانيد ميخواهم که من و                          

 .خانواده ما را حمايت کنيد
 

آهاي وجدانهاي بيدار بشريت، مگر توقع زيادي است که بخواهي پدرت در کنارت آزاد                          
 !  شما بگوئيد،باشد

 
 ۹۲نيما ابراهيم زاده چهاردهم خرداد  
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نامه ي زبيده حاجي زاده همسر زنداني در بند بهنام ابراهمي 
 : زاده به

سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، عفو بين الملل، اتحاديه ها و                                  
کارگري، انجمن روزنامه نگاران و قلم، ديده بان حقوق بشر،                    سنديکاهاي

نهادهاي حقوق بشري و انسان دوست، احزاب و گروههاي                    سازمان ها و    
  .انسان دوست و مترقي

 
است  با سلام، اين نامه از جانب همسري دردمند و زجر کشيده که بيش سه سال و نيم                               

در زندان است، مي      همسرش تنها به جرم آشکار کردن بي عدالتي و دفاع از کودکان و کارگران                  
. همسرم سالهاست که در دفاع از کودکان و کارگران پا به ميدان نهاده و فعاليت مي کند                    . باشد

فعاليت هاي بشر دوستانه و انساني همسرم بهنام ابراهيم زاده در دفاع از کودکان و کارگران                           
 در يک اقدام از پيش تعيين شده         ۸۹ خرداد   ۲۲اما متأسفانه دولت ايران در روز        . قابل ارج است  

در هنگام دستگيري همسرم به         . و هماهنگ همسرم را دستگير و بلافاصله روانه زندان کرد                  
شدت از سوي نيروهاي امنيتي و نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در اثر همين                     

وي چهار ماه در سلولهاي       . ضرب و شتم ها قفسه سينه و پاي سمت چپش به شدت آسيب ديد                    
 وابسته به وزارت اطلاعات بدون حق دسترسي به تلفن و ملاقات با خانواده               ۲۰۹انفرادي در بند   

ضمناً همسرم  .  روز دست به اعتصاب غذا زد       ۱۵گذارند و در اعتراض به اين وضعيت به مدت            
در اثر ضرب و شتم هاي بازجويان و نيروهاي امنيتي از ناحيه ي سر و گردان و گوش به شدت                            
آسيب ديده و در حال حاضر طبق تأييد پزشک قانوني زندان اوين همسرم از ناراحتي هاي آرتروز                      

اما با وجود درخواست هاي مکرر مبني بر رسيدگي                   . رنج مي برد    ... گردن و دردگوش و         
وضعيت پزشکي و مرخصي درماني متأسفانه با درخواست هاي قانوني همسرم موافقت نمي                     

بي قانوني بي   . کنند ما بعد از سه سال ديگر اميد عدالت را از مسئولان ايران از دست داده ايم                    
توجهي به حداقل حقوق شهروندي و ناديده گرفتن آزادي هاي دادرسي و چگونگي بازداشت و                         
اينکه در همه ي مراحل دادگاهي وکيل همسرم نتوانسته از وي دفاع کند و در طول مراحل                              
بازجويي همواره با چشم بند مورد شکنجه هاي تند و خشن و توهين و بي حرمتي قرار گرفته                          

به دنبال همه ي اين موارد در حال حاضر همسرم بر اثر ضرب و شتم                  .اند در اين نامه نمي گنجد    
هاي وارده از ناراحتي آرتروز و گردن و درد گوش همچنان رنج مي برد و نياز مبرم به مرخصي                         

اما مسئولان با درخواست هاي ما مبني بر                . درماني و رسيدگي به وضعيت پزشکي دارد             
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رسيدگي به وضعيت پزشکي و مرخصي درماني وي موافقت نمي کنند و حتي ملاقات هاي                         
حضوري و تماس تلفني وي را با خانواده قطع کرده اند و از ديدار با تنها فرزندش محروم مانده                        

پرسش من از افکار عمومي اين است که آيا حمايت از کودکان و کارگران و فعاليت هاي                       .است
حقوق بشري و خواست ملت ايران و رعايت حقوق بشر براي دستيابي به دموکراسي، کيفري برابر                  

 با تحميل رفتارهاي تند و خشن و غير انساني و ظالمانه را دارد؟
دولت ايران در حال حاضر زندان را که بايد محل مجازات قانوني باشد بر عکس تبديل به                        

 .مرکز انتقام گيري کرده است
من به عنوان همسر دردمند يک زنداني سياسي محبوس در زندان اوين از سازمان ملل و                        
اتحاديه اروپا و عفو بين الملل و تمامي سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و انسان دوست مي                     
خواهم که وضعيت وخامت بار همسرم را دريابند و با فشار هرچه بيشتر به سران جمهوري                               
اسلامي ايران نگذارند سرنوشت همسرم نيز همچون زندانياني که در اثر عدم رسيدگي پزشکي                     

 .رفتار غير انساني با زندانيان يک مشکل ريشه دار است. جان خود را از دست دادند دچار شوند
 ۹۱زبيده حاجي زاده همسر زنداني در بند بهنام ابراهيم زاده تهران پاييز 



 49 بھنام ابراھيم زاده 

 
 در كنار پسرم نيما 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 يادداشتھاي من  50

 همراه با كودكان  در جمعيت دفاع از کودکان کاروخيابان در گلگشت دريا چه  چيتگر
  ارديبهشت تهران ۲۵



 51 بھنام ابراھيم زاده 
 

 در كنار دوستانم



 يادداشتھاي من  52

 
 ديدار با مادر و فرزندان غالب حسيني فعال كارگري در سنندج كه در زندان بود

 
 
 

 



 53 بھنام ابراھيم زاده 
 

  در كنار همكارانم  ۲۰۱۳گراميداشت  روز جهاني كارگر 



 يادداشتھاي من  54

 
 ديدار با خانواده  ندا آقا سلطان 

 
 ديدار با خانواده ستار بهشتي 



 55 بھنام ابراھيم زاده 
 

 در كنار  دوستانم كودكان كار و خيابان



  يادداشتھاي من  56

 و زندانيان نی كارگران زنداىىمن صدا
  در بندمسیسيا

 
 

 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با تشكر از ھمه كسانيكه حمايتم كردند
 ۲۰۱۳، مه ۱۳۹۲خرداد 


